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    ٢ صفحه  ٢٣شماره     

                                            

  حمله به آزادی بیان و رسانه را محکوم می کنیم!      

فتر نشريه "شارلی ابدو" در پاريس حمله کردند و دوازده تن از اکبر" جنايت ديگری آفريدند. آن ھا وحشیانه به د تروريست ھا با فریاد "الله
چپ و منتقد مذھب است. کلیسای کاتولیک  روزنامه نگاران، کاريکاتوريست ھا و پلیس محافظ را کشتند. نشريه "شارلی ابدو" طنزنامه 

با بمب به آتش کشید. اما این نشریه به درج  دفتر نشریه را ٢٠١١بارھا از این نشریه شکایت کرده و گروه افراطی اسلام گرا در سال 
  کاریکاتور و مطالب طنزآمیز درباره مذاھب ادامه داد.

ای صورت گرفته است. اين جنايت فرانسه را در  یافته و حرفه تروريست ھا افراد کارکشته و حرفه ای بودند و حمله به صورت کاملا سازمان
  طح جھان برانگیخت و گسترده ترين ھمدردی را فراھم آورد.شوک فروبرد و موجی از نفرت و خشم را در س

حمله به دفتر نشريه و کشتار نويسندگان و کاريکاتوريست ھا، حمله به آزادی بیان و مطبوعات و يورش به دمکراسی از جانب مدافعین 
بعیت، عقايد ارتجاعی و عقب مانده خود جھل و جھالت است. گروه ھای افراطی اسلام گرا می خواھند با ترور و سربريدن، با خشونت و س

 گرا را بر جھان کنونی تحمیل کنند و آزادی خواھان را به زانو درآورند. ستفان شاربونیه سردبیر اين در مقابل تھديد گروه ھای افراطی اسلام
ا اینکه طنینی پر طمطراق دارد، اما ترجیح در مصاحبه ای اعلام کرده بود که: "من نه فرزند دارم، نه ھمسر، نه اتومبیل، نه بدھی به بانک. ب

  می دھم ایستاده بمیرم تا به زانو در آمده زندگی کنم."

سه ما کشتار بی رحمانه نويسندگان و کاريکاتوريست ھا و حمله به آزادی بیان و رسانه را محکوم می کنیم، با خانواده قربانیان و مردم فران
  قادر نخواھند شد که با ايجاد وحشت و رعب، جھالت را برجھان حاکم کنند.ھمدریم و براين باوريم که تروريست ھا 

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

  )٢٠١٥ژانويه  ٨(١٣٩٣دی  ١٨

 

  سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) ١٣از برنامه مصوب کنگره 

 ) (اکثریت  ایران  خلق  فداییان ھای پایه ای و نگاه سازمان  سیما، ارزش

وقی )، مدافع صلح، آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، برابری، ھمبستگی، برابر حق (اکثریت  ایران  خلق  فداییان  سازمان 
ھا و اطلاعات است. سازمان ما بر تامین  زن و مرد، تنوع سبک زندگی، توسعه، حفظ محیط زیست، توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصت

ھماھنگی و توازن میان آزادی، برابری، دمکراسی، توسعه و حفظ محیط زیست تاکید دارد و برای تامین شرایط زندگی متناسب با کرامت 
کند. ما  داری به سوسیالیسم دمکراتیک مبارزه می شھروندان ایران و فراھم آمدن شرايط گذر تدریجی از سرمایهانسانی برای ھمه 

  کنیم. مى  ھا مبارزه ھستیم و علیه آن  و مذھبى  مخالف تبعیض طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی

. ما در  و واقعى  است که در آن مبارزه طبقاتی امری است عینى داری ایران داری و جامعه سرمایه میدان عمل اجتماعی ما، جھان سرمایه
از حقوق صنفی و   . دفاع کار قرار داریم  ، در جانب است  در جریان  کار و سرمایه  میان  جھانى  دارى سرمایه  در نظام  اکنون  ھم  که  اى مبارزه

بقه متوسط جدید کشور ما خصلت نمای برنامه ما است. ما خود را ھای دمکراتیک ط و زحمتکشان و خواسته  سیاسی و مطالبات کارگران
  دانیم. سازمان چپ دمکرات و سوسیالیست می

  ، ضدنژادپرستی، زیست صلح، فمینیستى  ھاى (جنبش  خواھانه ھای دمکراتیک و ترقی جدید اجتماعى دارای خصلت  ھاى ما جنبش
دگرگون ساز و عرصه مناسب برای   را پدیده…) ھای اجتماعی فراملی و جنبش ای، حقوق بشر  ھای ھسته ، دمکراتیک، ضدسلاح محیطى

ھای مختلف اجتماعی در حیات سیاسی و اجتماعی کشورھا در جھت تامین شرایط زندگی صلح  ھا و گروه حضور و شرکت فعال انسان
  ھا قرار داریم. دانیم و در جانب آن می  آمیز، دمکراتیک و عادلانه

سازی تحت رھبری بازار مالی بین   قدرتمند جھانی و جھانی  کشورھاى  طلبى و مخالف سلطه  جھانی  ع ملی و ھمبستگىمناف  ما مدافع
جھانی “پژوه برای دستیابی به  ھای فراملی ھستیم و در روند جھانی شدن خود را جزو صفوف مبارزان آزادیخواه و عدالت  المللی و شرکت

  دانیم. می” دیگر، جھانی بھتر

ھای پایه ای و سوسیالیسم دمکراتیک، بیش از ھمه در ارائه برنامه برای گذار ایران به کشور مدرن و توسعه یافته، در تحقق  رای ما ارزشب
ریزی جامعه نیرومند،  حقوقی و حقیقی آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، تامین حقوق بشر، رفع تبعیض و حفظ محیط زیست و در پی

  باید. ھای سوسیالیسم دمکراتیک تبلور می تیک و سکولار و فراھم آمدن زمینهدولت مدرن، دمکرا

 آزادی  

  در اندیشه  ای سازمان است. از نظر ما، آزادی عنصر مرکزی در پاسداشت کرامت انسانی است و ھمه مردم  ھای پایه آزادی یکی از ارزش
از آن ھا آزاد ھستند. ما از حوزه عمومی و   و دفاع  ، نوشتن  ـ در بیان  و غیره  ، علمى ، مذھبى ، فلسفى از اعتقاد سیاسى  و اعتقاد ـ اعم

جامعه مدنی در برابر اقتدار دولت، از حکومت قانون، دولت مشروط، منتخب و مقید به حقوق بشر و از عدم دخالت دولت در زندگی 
  م.کنیم. ما مخالف تبلیغات نژادگرايانه و تحقیرآمیز ھستی خصوصی دفاع می

  برابری و عدالت اجتماعی 

ترین ارزش نیروی چپ به حساب می آید. در اين راستا است که ما بر توزیع دمکراتیک  برابری و به طور مشخص عدالت اجتماعی، شاخص
  ...  و 

  ١۶ادامه در صفحه 
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محاکم شوند کودتاچیان اند ن آن ھایی ک باید 
  رھبران جنبش سبز!

  صادق کار

  آنلاين -يادداشت سیاسی کار 
  

علی مطھری یکی از نمایندگان اصول 
گرای مجلس در روز یکشنب بیست و 
یکم دی ماە، ب ھنگام نطق پیش از 
دستور خود، ب خاطر غیر قانونی خواندن 

جنبش سبز حصر بدون محاکم رھبران 
مورد تعرض تعدادی از نمایندگان حامی و 

قرار گرفت.  ٨٨دخیل در کودتای انتخاباتی 
نمایندگان معترض ابتدا با سردادن شعار 
علی مطھری سعی نمودند مانع ادام 
سخنرانی وی شوند اما پس از آنک 

او ھجوم    موفق ب این کار نشدند، ب
ام آوردند و پیش از آنک سخنرانیش را تم

کند بزور این نمایندە معترض را از پشت 
تریبون مجلس پائین کشیدند. بنا ب 
گزارشات منتشر شدە در اثر این درگیری 
ب مطھری آسیب جزیی وارد شد و 

 جلس علنی مجلس تعطیل شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

قبل از آن نیز مطھری در چند نوبت حصر 
رھبران جنبش سبز را غیر قانونی خواندە 

ای ک گفت می بود و حت ی از علی خامن
شود حصر رھبران جنبش سبز با اشارە او 
توسط شورای امنیت ملی صورت گرفت 
است، آشکارا انتقاد کردە بود و خواھان 

موسوی، کروبی و زھرا   محاکم ھمزمان 
رھنورد و احمدی نژاد و تعیین تکلیف 

  محصورین شدە بود. 

پیش از   مطھری در نطق نا تمام 
صادق لاریجانی رئیس قوە دستورش 

قضایی و روحانی را بخاطر عدم پیگیری 
ب کوتاھی متھم کرد. علی  مسئل حصر

مطھری پس از این ماجرا نمایندگان 
مھاجم و ابوترابی رئیس جلس علنی 
مجلس را بخاطر جلوگیری از ب پایان 
رساندن سخنرانی اش مورد انتقاد قرار 

س شکنی مجل  داد و آنھا را ب حرمت
  متھم کرد.

آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رھبران 
جنبش سبز، ھمانگون ک درتجمع ھای 
انتخاباتی پیش از انتخابات دورە یازدھم 
ریاست جمھوری ب وضوح دیدە شد یکی از 
مطالبات اصلی و انگیزە ھای مردم برای 
شرکت در (انتخابات) گذشت بود. اھمیت 

برای سران این مطالب نزد مردم ب حدی 
حکومت و شخص روحانی شناخت شدە 
بود ک بدون اعلام پذیرش این مطالب 
اساسی توسط روحانی محال بود حکومت 
بتواند اکثریت مردمی را ک ھنوز خاطرە 

را از  ٨٨سرکوب وحشیان جنبش مردمی 
یاد نبردە بودند، ب پای صندوق ھای رای 
  بکشاند و روحانی بر مسند قدرت بنشیند. 

ای ک خود دستور ا ز ھمین رو بود ک خامن
حصر را صادر کردە بود و اساسا مخالف رفع 
حصر و آزادی زندانیان سیاسی بود و 
، بشکل  ھست در آن موقع حسابگران
علنی با این مطالب مردمی ابراز مخالفت 
نکرد و فریب کاران برای مدت کوتاھی رنگ 
 عوض کرد و برای رونق دادن ب انتخابات و
ایجاد توھم خوشبینان در میان رای 
دھندگان حتی از مخالفین نظام، بدون آنک 
اجازە کاندیدا شدن ب آنھا دادە باشد 

  دعوت کرد تا در انتخابات شرکت کنند. 

روحانی نیز برای ترغیب مردم ب شرکت در 
انتخابات و ب دست آوردن آراء آنان وعدە 
آزادی ھم زندانیان سیاسی و غیر 

سی را در صورت انتخاب شدنش داد و سیا
خطاب ب مردمی ک در یکی از میتینگ 
ھای انتخاباتی او یک پارچ " فریاد زندانی 
سیاسی آزاد باید گردد" سر دادە بودند 
گفت:"چرا فقط زندانی سیاسی؟ ھم 

  زندانیان ..." 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

البت او تا کنون ب بھان ھای مختلفت ن 
عملی کردن این وعدە  تلاش چندانی برای

خود انجام دادە و ن نسبت ب ادام 
بازداشت و زندانی کردن منتقدین و 

مخالفین حکومت و افزایش آزار و اذیت 
زندانیان سیاسی و مدنی بصورت علنی و 
عملی در دوران ریاست جمھوریش واکنشی 

  نشان دادە است.
با این وجود ب رغم تعلل و مماشات  

، مردم محافظ کاران رو حانی در این زمین
از خواست خود کوتاە نیامدەاند و تقاضا برای 
آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از 
رھبران جنبش سبز و انتقاد از انفعال و 
، ک یکی از  مماشات روحانی فزونی یافت
بارزترین نمون آن، طنین انداز شدن شعار 
"زندانی سیاسی آزاد باید گردد " و 

یان دادن ب حصر رھبران جنبش درخواست پا
آذر توسط  ١٦سبز در مراسم ھای ویژە 

دانشجویان است. با این وصف کمتر کسی 
انتظار داشت ک یکی از نمایندگان محافظ 
کار مجلس بیش از رئیس جمھوری ک با 
وعدە رفع حصر و رای گروە بزرگی از 
طرفداران جنبش سبز ب کاخ ریاست 

خودش را درگیر این جمھوری راە یافت بود، 
قضی نماید و در این راە تا جایی پیش برود 
ک مستقیما ب شکل علنی ولی فقی را 
ھم مورد انتقاد قرار دھد و اکثر محافظ 
کاران تندرو و میان رو را علی خود بشوراند و 
جامع را ب شکل نسبتا وسیعی علی حصر 

 برانگیزاند. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

روحانی در مقام مطھری درست میگوید، 
رئیس جمھور در این مورد نیز کوتاھی کردە 
و این کوتاھی آن چنان بارز است ک حتی 
صدای علی مطھری را ک ب گفت خودش 
ب روحانی ھم رای ندادە است درآوردە 
است. انصافا مطھری پیگیرتر و جسوران تر 
از رئیس جمھور یکی از وعدەھای انتخاباتی 

اما خواست رای  وی را پیگیری کردە.
دھندگانی ک ب شعارھا و وعدەھای 
انتخاباتی روحانی رای دادند، بر خلاف نظر 
مطھری، ن محاکم رھبران جنبش، بلک 
آزادی بی قید و شرط آنھا و تمام زندانیان 

  سیاسی است. 

  ٩ادامه در صفحه 

  

  

رھبران جنبش سبز و 
سایر زندانیان سیاسی 
ب دلیل جرم ناکردە و 
دفاع شجان شان از 
حق و حقوق و رای 

خاطر عقاید مردم و یا ب
مسلکی و مذھبی 
شان ب ناحق ب زندان 
و حصر افتادەاند. لذا آن 
ھا ن فتن گرند و ن 
مستوجب محاکم و 

 مجازات

آزادی زندانیان سیاسی 
و رفع حصر رھبران 
جنبش سبز، ھمانگون 

درتجمع ھای  ک
انتخاباتی پیش از 
انتخابات دورە یازدھم 
ریاست جمھوری ب 
وضوح دیدە شد یکی از 
مطالبات اصلی و انگیزە 
ھای مردم برای شرکت 
در (انتخابات) گذشت 

 بود

مطھری درست میگوید، 
روحانی در مقام رئیس 
جمھور در این مورد نیز 
کوتاھی کردە و این 
کوتاھی آن چنان بارز 

دای است ک حتی ص
علی مطھری را ک ب 
گفت خودش ب روحانی 
ھم رای ندادە است 

 درآوردە است

بر ولايت  یمبتن یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين
 فقیه ھستیم

 



 

  و مرزبندی ھای فاجعه بار ٢٠١۴سال 
 سھراب مبشری

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه   ٢٣ شماره    

  آنلاين -يادداشت سیاسی کار 
  

رویدادھای جھان در سالی که گذشت، در 
نگاه اول تصویری از جھانی پرآشوب به 
دست می دھد که ظاھرا میان روندھا و 

ھای قابل تشخیص در آن در مناظق پدیده 
مختلف جھان، ارتباط منطقی چندانی دیده 
نمی شود. اما به برخی از مھمترین وقایع 
که دقیق تر بنگریم، وجوه اشتراک میان آنھا 
 بیش از حدی است که به نگاه اول می آید.

اگر بخواھیم از منطقه ای آغاز کنیم که 
ایران در آن واقع شده است، بدون شک 

ویدادی که در سال گذشته بیش از ھمه ر
مورد توجه رسانه ھا قرار گرفت، سر بر 
آوردن داعش بود. این گروه در سالی که 
گذشت توانست ظرف مدت کوتاھی بر 
بخش بزرگی از عراق و سوریه تسلط یابد. 
ھم اکنون شھر میلیونی موصل در عراق و 
صدھا ھزار کیلومتر مربع از خاک عراق و 

صرف داعش است. حکومت سوریه در ت
داعش بر مناطق تحت اشغالش در حالی 
پا بر جا مانده است که دولتھای عراق و 
سوریه می کوشند این مناطق را پس 
بگیرند و آمریکا و چند کشور دیگر حملاتی 
ھوایی علیه مواضع داعش انجام می دھند. 
ھم ظھور برق آسای داعش و ھم جان 

ن المللی سختی آن، بسیاری از ناظران بی
را بر آن داشته است که در پی واکاوی این 

  پدیده و راز بقای آن بر آیند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بدون شک، سیاستھای برخی دولتھا در 
پیدایش داعش بسیار موثر بوده است. 
آمریکا و متحدانش در غرب و جھان عرب، از 

به بعد به حمایت از مخالفان  ٢٠١١سال 
حمایت تا حد بشار اسد پرداختند. این 

تجھیز و تعلیم نظامی و تا آستانه دخالت 
مستقیم نظامی پیش رفت. جنگ قدرت 
میان رژیم متحد جمھوری اسلامی و 
روسیه در دمشق از یک سو و نیروھای 
سوری مورد حمایت آمریکا و متحدانش از 
سوی دیگر، به فاجعه جنگ داخلی در 
سوریه انجامید. دولت اردوغان در ترکیه با 

اف عظمت طلبانه، این کشور را به اھد
پایگاه جنگی علیه رژیم بشار اسد تبدیل 
کرد. از صفوف مجھزشدگان و تعلیم دیدگان 
توسط آمریکا، پادشاھی ھای شبه جزیره 

 

مرزھای فاجعه باری که در 
ه شد، کشید ٢٠١۴سال 

جھان را دچار آشوب و 
ناامنی کرد و صدھا ھزار 
قربانی گرفت. اما با نگرش 
از دیدگاه تاریخی می توان 
به این اطمینان رسید که این 

 مرزھا پابرجا نمی مانند

عرب و ترکیه بود که داعش بسیاری از 
ستیزه جویان خود را بسیج کرد. صدھا 
بنیادگرای سنی مذھب در حالی که ھمه 

ر سرویس ھای امنیتی کارشان تحت نظ
غربی بود از کشورھای اروپایی و عرب به 
جبھه ھای جنگ علیه بشار سرازیر شدند. 
امروز نیز اینکه بزرگترین قدرت نظامی جھان 
با ھمه برتری تکنیکی و نظامی خود کار 
داعش را یکسره نمی کند، به شدت بر این 
سوء ظن می افزاید که نابودی داعش 

اوباما در دستور کار علیرغم ادعای دولت 
آمریکا قرار ندارد. به نظر می رسد لااقل 
برخی کارکردھای داعش لااقل ھنوز در 
راستای منافع قدرتھایی است که مدعی 

  مبارزه با این گروه اند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اما علیرغم نقش غیرقابل انکار قدرتھای 
خارجی در سر بر آوردن خلافت اسلامی، 

با توطئه خارجی نمی توان این پدیده را تنھا 
توضیح داد. رشد سریع نیروھای داعش و 
این که این نیروھا برای خلافتی که با آن 
بیعت کرده اند حاضر به ھر جنایت و 
قساوت اند، بیش از ھر چیز نتیجه موفقیت 
داعش در کشیدن مرز خونینی است که 
ھویت داعش را از ھویت ھای دشمن و 

بغدادی و  رقیب جدا می کند. ابوبکر
ھمراھانش توانسته اند مرزی بکشند که 
در یک سوی آن اخوت و اشتراک ھویت 
است و در آن سویش ھر آنچه و ھر آنکه از 
دیدگاه حاملان این ھویت باید نابود شود. 
داعش به دنبال افول القاعده، نیروی بالقوه 
ھویتی را جذب کرد که خود را در دشمنی 

آن  با غرب مسیحی و حتی بیش از
خصومت با تشیع تعریف می کند. البته 
ھمسایگان بلافصل خلافت اسلامی یعنی 
کردھا و ایزدی ھا فعلا قربانیان اصلی 
مرزبندی فاجعه بار داعش با ھویت ھای 

  غیر را تشکیل داده اند.
داعش از تجربه افول القاعده و بقای حزب 
الله در لبنان، حماس در غزه و جمھوری 

درس گرفت و بر نسخه اسلامی در ایران 
القاعده، فتح قلمرو را افزود. قابل تصور 
است که سران داعش فکر می کنند اگر به 
اندازه دشمنان شیعه مذھبشان 
سرسختی و اراده معطوف به حفظ قدرت 
نشان دھند، قلمرو فعلی خود را حفظ 

قابل تصور است که سران 
داعش فکر می کنند اگر به 
اندازه دشمنان شیعه 
مذھبشان سرسختی و 
اراده معطوف به حفظ قدرت 

لی نشان دھند، قلمرو فع
خود را حفظ خواھند کرد و 
حتی خواھند توانست آن را 

 گسترش دھند

خواھند کرد و حتی خواھند توانست آن را 
م بر گسترش دھند. با توجه به شرایط حاک

خاورمیانه، این محاسبه چندان توھم آمیز 
  نیست.

آنچه کار بسیج زیر علم ھویت داعشی را 
ساده کرد، وضعیت کمابیش مشابه عراق و 

ھلال «سوریه بود. در ھر دو کشور، 
و متحدانش مرزھای خود را » شیعی

کشیدند و ھویت ھای غیر را ورای این 
ز مرزھا قرار دادند. برای داعش سربازگیری ا

حاملان این ھویت ھای غیر به سرعت 
میسر شد. طیف گسترده ای از بعثی ھای 
بازنده اشغال عراق توسط آمریکا، سنی 
مذھب ھایی که پس از ده ھا سال 
حکومت عراق را از دست دادند، سوری 
ھایی که برآمدشان علیه رژیم اسد با جنگ 
تمام عیار این رژیم علیه این برآمد روبرو شد 

داران پیشین القاعده از ده ھا و نیز ھوا
کشور، به داعش پیوستند. داعش یک 
نمونه افراطی تحکیم قدرت از طریق 

  مرزبندی با ھویت ھای غیر است.
نشان داد که کاربرد این  ٢٠١۴اما سال 

مکانیسم قدرت، محدود به داعش نیست. 
مرزبندی مبنتی بر اشتراک ھویت در 

خون خاورمیانه بحران زده و پرآشوب رنگ 
گرفته و بسیار عیان است. اما مرزبندی 
ھای مشابھی از ابزار اصلی قدرت در 

  سراسر جھان است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کافی است به اروپایی بنگریم که از سده 
ھای پیش مدعی تمدن و پیشرفت است. 
این قاره کھن امروز در رقابت جھانی 
سرمایه داری دچار تنگی نفس شده است. 

ن، اقتصاد اروپا را تضعیف بحران پشت بحرا
کرده است. وضع زندگی صدھا میلیون 
اروپایی در سالھای اخیر بدتر شده است، و 
این پدیده به ھیچ وجه محدود به 
کشورھای مصیبت زده جنوب و شرق اروپا 
نیست. در آلمان که موتور اقتصاد اروپا 
محسوب می شود قدرت خرید اکثر 

افته شھروندان در ده سال اخیر کاھش ی
است. بیش از آنچه در ده سال پیش روی 
داده است، ترس از آینده رفتار سیاسی و 
اجتماعی میلیونھا شھروند اروپایی را تعیین 
می کند. خطر سقوط باز ھم بیشتر 

  ...اجتماعی، بسیاری از 
   ١٣ادامه در صفحه 

  

سی و شش سال حکومت 
مذھبی، به میلیونھا ایرانی 
آموخته است که به ھویت 
ھای جداکننده به دیده سوء 
ظن بنگرند. این سوء ظن را 
باید به فال نیک گرفت و آن 

 درا تقویت کر

قدرتمند جھانی   کشورھاى  طلبى و مخالف سلطه  جھانی  منافع ملی و ھمبستگى  ما مدافع
 ھستیم
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گرایی و خشونتی که این  ی افراط ریشه
سراسر دنیا، از » اسلام«روزھا به نام 

خاورمیانه تا آفریقا و اروپا و امریکا را در بر 
تر از آن است که بتوان در این  گفته، عمیق

مختصر به آن پرداخت، اما از یک سو 
این ی سیاسی ایران در برابر  واکنش جامعه

فاجعه و از سوی دیگر بازتاب چنین 
ھایی در خود فرانسه و سایر  خشونت

کشورھای اروپایی که مھاجرینی مسلمان 
کنند را  تبار در آن زندگی می و یا مسلمان

 توان به کوتاھی به بررسی نشست. می

روزھا تقریباً برای   که این» شارلی ابدو«
ھمگان به نامی آشنا تبدیل شده است، 

ای فرانسوی است که  نشریه
ھای سیاسی فرانسوی و  شخصیت

غیرفرانسوی گرفته تا مقدسین ادیان 
اش در امان  مختلف را از گزند طنز سیاسی

به  ١٩٧٠گذارد. این نشریه که تا سال  نمی
شد، پس از مرگ  چاپ می» ھاراکیری«نام 

شارل دوگل به خاطر توھین به او، از سوی 
ردانندگان وزیر کشور فرانسه تعطیل شد. گ

ی  نامه  ی بعد ھفته نشریه، چند ھفته
  را منتشر کردند.» ابدو شارلی«

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ی  پروای این نشریه و شیوه زبان تند و بی
برخوردش با دین و مذھب و نژاد، در میان 

نگاران فرانسوی و  روشنفکران و روزنامه
غیرفرانسوی، منتقدان زیادی دارد، اما برای 

ھارشنبه اتفاق افتاد، جنایتی که در روز چ
توان و نباید یافت؛  ھیچ توجیھی نمی

که در واکنشی بجا و لازم، یک  چنان
ھمبستگی جھانی بر علیه این اقدام 
شکل گرفت و نه تنھا خود شھروندان 
فرانسوی از چھارشنبه شب، چند شب 
متوالی در میدان جمھوری فرانسه با شعار 

 گرد ھم آمدند،  »من شارلی ابدو ھستم«
بلکه جھانیان و به ویژه اروپاییان در اشکال 
مختلف از این جنایت اعلام انزجار کرده و به 

  دفاع از آزادی بیان و رسانه پرداختند.

ی سیاسی ایران به  واکنش جامعه
ماه در پاریس نیز ویژگی  دی ١٧ی  فاجعه

خاص خود را داشت. از یک سو، گروھی باز 
 را به میان» تئوری توطئه«ھم پای 

آورند و دنبال سرنخ فاجعه در خود  می
...  فرانسه و امریکا و سازمان سیا و

گردند. و گروھی نیز ھر گونه انتقاد به  می
ابدو و نوع برخورد این نشریه را  شارلی
روند که  جا پیش می تابند و حتی تا آن برنمی

  نامند.  آن را توجیھی بر جنایت انجام گرفته می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ابدو در  ی برخورد شارلی شیوهدر حالی که 
چنین  دنیا، در میان ھمتایان خود و ھم

چون و چرای آزادی بیان و رسانه،  مدافعان بی
منتقدان زیادی دارد و بسیاری معتقدند به 
ویژه در فضای مسموم امروزی، چنین 

تواند بسترساز دوقطبی  برخوردھایی می
ی مروجان جنون  کردن جامعه و سوءاستفاده

در   ت برای تحریک احساسات برانگیختهو جنای
  ھر دو سو باشد.

دولت ایران ھم ھر چند در ھمان روز 
ای رسمی که  چھارشنبه، طی اطلاعیه

گوی وزارت خارجه  افخم، سخن  توسط مرضیه
خوانده شد، این اقدام تروریستی و "ھرگونه 

گناه را"  ھای بی اقدام تروریستی علیه انسان
بیگانه » تعالیم اسلام«محکوم کرد و آن را با 

دانست، اما در عین حال "سوءاستفاده از 
آزادی بیان و تندروی فکری و ترور 

ھای مورد احترام ادیان" را محکوم و  شخصیت
ی وزارت  غیرقابل قبول خواند. در اطلاعیه

خارجه آمده است که "این قبیل رفتارھا 
ی موج  (حمله به شارلی ابدو) ادامه

طلبی فیزیکی و   تگری و خشون افراطی
ی  ای است که طی یک دھه سابقه فکری بی

گذشته در سطح جھان توسعه یافته" و در 
ھای نادرست و برخوردھای  ادامه، سیاست

ورزی و  دوگانه در مواجھه با خشونت
گری را باعث ترویج این قبیل اقدامات و  افراط

  نامد. رفتارھا می

حسن روحانی، رییس جمھور ایران نیز، با 
ماه  دی ١٩ای دو روزه، یعنی روز جمعه  اصلهف

، آن ھم تلویحاً »کنفرانس وحدت اسلامی«در 
ابدو را محکوم کرد و  حمله به دفتر شارلی

گفت که افراط، خشونت و تروریسم، چه در 
فلسطین، لبنان و سوریه و چه در پاریس یا 

کشی و  داند و آدم امریکا را محکوم می
قدم   و اسلام راخشونت به نام جھاد و دین 

ھراسی و  برداشتن در مسیر اسلام
ای  الله خامنه ستیزی دانست. اما آیت اسلام

که در ھمان کنفرانس حضور داشت در این 

  زمینه سکوت کرد.

ای، مجلس،  الله خامنه ھرچند سکوت آیت
وزیر خارجه و دیگر مقامات ایرانی در برابر 

زه ھای آگاه جھان را به لر ای که وجدان فاجعه
ھا قابل قبول نبود و مورد  انداخت، برای ایرانی

ی  انتقاد قرار گرفت، اما از آن سو جامعه
نگاری ایران ساکت ننشست  مدنی و روزنامه

و به اشکال مختلف در محکومیت خشونت و 
تروریسم و حمله به آزادی بیان و رسانه 

ھای  واکنش نشان داد. احزاب و گروه
ھای  صیتمرز، شخ سیاسی درون و برون

نگاران، نویسندگان  حقیقی و حقوقی، روزنامه
ھا و یا شرکت در  ... با انتشار بیانیه و

... این عملیات  ھای پاریس و راھپیمایی
صدا محکوم کرده و با  تروریستی را یک

نگاری فرانسه و بازماندگان  ی روزنامه جامعه
  دردی کردند. قربانیان فاجعه ابراز ھم

  

  

  

  

  

  

ان ایران نیز قصد داشتند روز نگار روزنامه
ماه با تجمعی در برابر دفتر  دی ١٨پنجشنبه 

نگاران با  ی انجمن صنفی روزنامه شده  پلمپ
ھای گل و شمع، به اعتراضات و ابراز  شاخه

ھای جھانی بپیوندند. اما مأموران  بستگی ھم
ھای منتھی به این انجمن  امنیتی در کوچه

  راه را بر آنان بستند.

دیگر، در حالی که راھپیمایی  از سوی
در پاریس با حضور بیش از یک » اتحاد«

میلیون شھروند فرانسوی و با حضور رھبران 
ی کشورھای جھان برگزار  و مقامات بلندپایه

طی » گران بدون مرز سازمان گزارش«شد، 
ای نسبت به حضور رھبران کشورھای  بیانیه

ا ھ که در آن» ی آزادی اطلاعات محدود کننده«
ھا به صورت  نویس نگاران و وبلاگ "روزنامه

گیرند"  سیستماتیک مورد آزار و اذیت قرار می
در این تطاھرات اعتراض و ابراز انزجار کرد. در 

گران بدون مرز،  ی سازمان گزارش بیانیه
کشورھایی مانند مصر، روسیه، ترکیه و 

ی این کشور  ی عربی از جمله امارات متحده
اند. کریستف دولوار، دبیرکل  نام برده شدهھا 

   ... گران بدون مرز  سازمان گزارش

  ۶ادامه در صفحه 

 »ابدو شارلی«به جھانی در شوک حمله 
  پروين ھمتی

 

آمارھای بسیاری حاکی از آن 
ستند که نسل دوم و سوم ھ

مھاجرین بیش از نسل اول 
بند آداب و رسوم قدیمی و  پای

مذھب والدین خود ھستند. که 
شاید بتوان یکی از علل آن را 
دوگانگی دائمی، به حاشیه 
رانده شدن و عطش این نسل 
به داشتن ھویتی مشخص 

 دانست

جاست که  اما مشکل این
صدور «و سیاست    گری افراطی
و تروریسمی و خشونت » اسلام

که به نام اسلام در خاورمیانه 
شود، زمینه را برای  اعمال می

گرا و  ی نیروھای راست استفاده
ھای  ضد خارجی، از نگرانی

شھروندان اروپا باز کرده و در 
بسیاری از کشورھای اروپایی، 
احزاب دست راستی در این چند 

 اند ساله رشد نسبی داشته

علت پیدایی داعش و 
گرایی افراطی و  اسلام

تروریسمی که به نام دین و 
ی بشری را به خود  مذھب جامعه

مشغول کرده، یک بعد ماجرا 
که  ، اما از سوی دیگر ایناست

جوانانی که در قلب اروپا پرورش 
گری  اند، در دامن این افراطی یافته
افتند نیز بعد دیگری است که  می

اروپا باید در آن کنکاش کند، 
ای برای  اش را بیاید و چاره چرایی

 آن بیاندیشد

 کنیم تلاش متحداً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«
 



 

  

 
  

 

 
س.

  ٦ صفحه  ٢٣شماره     

  ... جھانی در شوک
  ۵ادامه از صفحه 

ه توضیح داد که: "ما در رابطه با این بیانی
بستگی خود را با شارلی ابدو  باید ھم

نشان دھیم، بدون آن که ھیچ شارلی 
  دیگری در جھان از یاد برده شود".

توان از کنار این  و در ھمین راستا، نمی
بار نیز گذشت که در حالی  ی تاسف نکته

ی  که واکنش و ابراز انزجار از حمله
رده و تروریستی در فرانسه، به حق گست

چنان بود که باید باشد، خبر نابودی و 
در شمال شرقی » باگا«سوزندان شھر 
در ھمان روز » بوکوحرام«نیجریه توسط 

منجر به قتل عام و   دی، که ٧چھارشنبه 
آواره شدن ساکنین شھر شده و تنھا 

ی جنون و  ای از جنایات ھرروزه گوشه
خشونت در این گوشه از جھان است، 

وت خبری روبرو شد و تقریباً با سک
گونه که باید نسبت به  ی جھانی آن جامعه

  آن واکنش نشان نداد.

  

  

  

  

  

  

  

 ١١ی فضایی که بعد از  ھر چند تجربه
ی  شکل گرفت و به چرخه ٢٠٠١سپتامبر 

مسموم جنگ و خشونت تداوم بخشید، 
خواھان دنیا، اعم از مسلمان  ی آزادی ھمه

ر و غیرمسلمان، مذھبی و غیرمذھبی را ب
آن داشت که این بار دست در دست ھم 
تلاش کنند در حین محکوم کردن حمله به 
آزادی بیان و اندیشه، نسبت به مسموم 
شدن و دوقطبی کردن فضا و متھم کردن 
جمعی مسلمانان و فراتر از آن 

ھای ساکن جوامع اروپایی ھشدار  خارجی
دھند، اما سوی دیگر فاجعه که چندسالی 

ا شده، افتادن جوانان گیر اروپ است دامن
مھاجرتبار این جوامع در دام تروریسم 

ای است که به نام اسلام، در  یافته سازمان
شماری داشته  سراسر دنیا قربانیان بی

  است.
ی نسل دوم و سوم مھاجران شرقی  رابطه

در اروپا که اکثراً یا در کشورھای میزبان به 
جا  اند و یا در سنین کودکی به آن دنیا آمده

اند با جامعه و برعکس،  مھاجرت داده شده
ھای اخیر در این  معضلی است که در سال

ای قابل بحث و کنکاش  کشورھا به پدیده
تبدیل شده است. علت پیدایی داعش و 

گرایی افراطی و تروریسمی که به  اسلام
ی بشری را به  نام دین و مذھب جامعه

خود مشغول کرده، یک بعد ماجرا است، 
که جوانانی که در  ی دیگر ایناما از سو

اند، در دامن این  قلب اروپا پرورش یافته
افتند نیز بعد دیگری است  گری می افراطی

اش  که اروپا باید در آن کنکاش کند، چرایی
ای برای آن بیاندیشد.  را بیاید و چاره

توانند،  مدیران و مسئولان جامعه نمی

کنند، مشکل را  اکنون عمل می که ھم چنان
ھای اسلامی فعال در شھرھا و  ه ارگانب

کشورھای مختلف پاس بدھند و تنھا از آنان 
توقع برخورد به این معضل را داشته باشند و 

که چاره را در تدوین قوانین امنیتی  یا این
ھایی که در  وجو کنند. ناآرامی  بیشتر جست

در پاریس، جوانان مھاجرتبار و  ٢٠٠۵سال 
خیابان و شورش  را به نشین جامعه حاشیه

علیه قوانین مدنی و اجتماعی کشاند، 
شد برای  ای می قاعدتاً باید زمینه

شناسانه در  ھای دقیق و جامعه بررسی
  ارتباط با این بخش از جامعه.

ی اروپایی که پس از جنگ دوم  جامعه
ی   جھانی، پذیرای نیروی کار جوان و آماده

مھاجر شد، خود به این مسئله واقف است 
تدوام این مھاجرت به سه نسل را که 
ای   بینی نکرده بود و برای آن برنامه پیش

تدوین شده نداشت. و بر ھمین اساس 
اش  ی مھاجر تکلیف است که نسل اول توده

توان  تقریباً با خودش روشن است و می
ای که  را در جامعه  بودن» خارجی«گفت که 

اش را در آن گذرانده و اکنون در آن به  جوانی
سن بازنشستگی رسیده، تا حدودی 

اش شده است.  پذیرفته و جزیی از زندگی
جا پرورش یافته، از  اما نسلی که در این

ای جز  زادگاه خود و یا پدر و مادرش خاطره
گذراندن تعطیلات ندارد و آشنایی درست و 
کاملی با آداب و رسومش ندارد، از یک سو 

داند که در آن  ای می را جامعه» خانه«
کند و از سوی دیگر با این  ندگی میز

مشکل روبرو است که جامعه وی را کاملاً از 
  داند. خود نمی

  

  

  

آمارھای بسیاری حاکی از آن ھستند که 
نسل دوم و سوم مھاجرین بیش از نسل 

بند آداب و رسوم قدیمی و مذھب  اول پای
والدین خود ھستند. که شاید بتوان یکی از 

ی، به حاشیه رانده علل آن را دوگانگی دائم
شدن و عطش این نسل به داشتن ھویتی 

  مشخص دانست. 

ھویتی که نه جامعه به طور کامل به او 
دھد و نه خانواده قادر به این کار است.  می

شاید ھمین دوگانگی است که فضایی 
گسترد برای دور ماندن بخشی از این  می

گیر و بعضاً   نسل از تحصیلات مستمر و پی
اشتن قوانین و بخشی ھر چند زیر پا گذ

گری و اعتقاد  کوچک را نیز در دام افراطی
اندازد که  می» اسلامی«چون و چرا به  بی

ای تروریسم و  آگاھانه از سوی مبلغین حرفه
شود.  گرایی به خوردشان داده می افراط

ی  ساله ٣٠- ٢٠که چرا صدھا جوان  این
  ھا و مدارس آموزش دیده در مھدکودک

... راھی سوریه و  لمان، انگلیس وفرانسه، آ
شوند و با خشونت و جنونی  عراق می

و » مخالفین«غیرقابل تصور دست به کشتار 

، »غیرخودی«ھای  و حتی مسلمان» کفار«
زنند و دیگران را به پیوستن به راھی  می

کنند که سرانجامی جز مرگ  دعوت می
که چرا بخش دیگری، ھرچند  ندارد، این

شوند، اما با  راق نمیراھی سوریه و ع
ھایی غیرقابل انطباق با  تعصبات و دُگم

کنند،  جوامع مدرن امروزی زندگی می
ھایی ھستند که ھر روز بیشتر  پرسش

شناسان اروپا را  گران و جامعه ذھن تحلیل
  د.نکن درگیر خود می

و    گری جاست که افراطی اما مشکل این
و خشونت و » صدور اسلام«سیاست 

ه به نام اسلام در خاورمیانه تروریسمی ک
ی  شود، زمینه را برای استفاده اعمال می

گرا و ضد خارجی، از  نیروھای راست
ھای شھروندان اروپا باز کرده و در  نگرانی

بسیاری از کشورھای اروپایی، احزاب 
دست راستی در این چند ساله رشد 

اند. به طور مثال در آلمان، در  نسبی داشته
میلیونی این  ٨٠جمعیت  درصد ۵حالی که 

تر  کشور مسلمان ھستند و در این میان کم
ھای  ھا گرایش درصد از این مسلمان از یک

درصد بقیه به دمکراسی  ٩٠رادیکال دارند و 
شوندگان  درصد پرسش ۵٧معتقدند، 

اند  آلمانی در یک نظرسنجی رادیویی گفته
که اسلام را به عنوان خطری در 

ھمین احساس شناسند.  شان می جامعه
ای را فراھم کرده است که  خطر زمینه

پرستان اروپا علیه اسلامی  (میھن» پگیدا«
شدن غرب) قدرت بگیرد و بتواند طی چند 

ی گذشته در تجمعاتی که در شرق   ھفته
کند، ھزاران شھروند را در  آلمان برگزار می

با شعارھایی چون جلوگیری از » درسدن«
با خود ھمراه ...  حضور بیشتر مھاجران و

 ٢٠١٣که در سپتامبر  و یا بعد از آن ،کند
حزب لیبرال دمکرات آلمان رأی کافی برای 

یابی به پارلمان را به دست نیاورد، حزب  راه
با سیاستی ضد » بدیلی برای آلمان«

ی اروپا و ضدخارجی قدرت بگیرد و  اتحادیه
  به مجالس ایالتی راه پیدا کند.

  

  

  

  

اروپایی تا زمانی که ی  در ھر حال، جامعه
نپذیرد، صدھا جوان خشمگینی که یا به 

افتند و یا  گری و تروریسم می دام افراطی
شورند،  علیه قوانین مدنی جامعه می

بخشی از شھروندانش و در نھایت برآمده 
که » ھایی خارجی«اند و نه  از ھمان جامعه

آنان با  مسئولیت رسیدگی و کنترل
لامی است، و تا ھا و نھادھای اس خانواده

تر کردن عرصه  زمانی که چاره را تنھا در تنگ
ھا و وضع قوانین سخت و  بر حضور خارجی
تواند  ی امنیتی ببیند، نمی بالا بردن بودجه

حل مناسبی در ارتباط با مھاجران  به راه
  نسل دوم و سوم خود برسد.

در  ٢٠٠۵ھایی که در سال  ناآرامی
پاریس، جوانان مھاجرتبار و 

نشین جامعه را به خیابان و  حاشیه
شورش برعلیه قوانین مدنی و 
اجتماعی کشاند، قاعدتاً باید 

ھای  شد برای بررسی ای می زمینه
ارتباط با شناسانه در  دقیق و جامعه

 این بخش از جامعه

کریستف دولوار، دبیرکل سازمان 
گران بدون مرز در رابطه با این   گزارش

بیانیه توضیح داد که: "ما باید 
بستگی خود را با شارلی ابدو  ھم

دھیم، بدون آن که ھیچ نشان 
شارلی دیگری در جھان از یاد برده 

 "شود

سوی دیگر فاجعه که چندسالی 
دن گیر اروپا شده، افتا است دامن

جوانان مھاجرتبار این جوامع در 
ای  یافته دام تروریسم سازمان

است که به نام اسلام، در 
شماری  سراسر دنیا قربانیان بی

 داشته است



 

    
 

  
 

  ٧صفحه  ٢٣شماره     

  حصر یک کلاه شرعی است
  گفتگوی مژگان مدرس علوم با عبدالکریم لاھیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه ھای حقوق بشر

عبدالکریم لاھیجی، رییس فدراسیون 
ھای حقوق بشر، در  المللی جامعه بین

علوم (وبگاه جرس)  گفتگو با مژگان مدرس
س به پرسش ھایی در باره ادامه حب

زھرا رھنورد و  ،میرحسین موسوی
 مھدی کروبی پاسخ داد.

------------------------    

آقای لاھیجی، دادستان کل کشور، 
اند که مسئولین عالی نظام اگر  گفته

مصلحت بدانند، آقایان موسوی و 
کروبی محاکمه خواھند شد وگرنه 
حصر ھمچنان ادامه دارد. با توجه به 

ان این اینکه طبق گفته حقوقدان
حصر نقض قانون اساسی است در 
کدامیک از اصول قانون اساسی 
آمده که مسئولین عالی نظام از 
جمله رھبری ملتزم و مقید به اجرای 
قانون اساسی نیستند؟ آیا رھبری 
جایگاھی ورای قانون اساسی 

  دارد؟

اگر قرار بود در جمھوری  لاھیجی:
اسلامی ولی فقیه که ولایتش را مطلقه 

اند وجود داشته باشد دیگر معنا و  خوانده
مفھومی نداشت که در قانون اساسی 
که مجوز مشروعیت جمھوری اسلامی 
در آن است اختیارات رھبری را تصریح 
کنند. تصریح یعنی ھر صاحب مقامی در 

ھمان    ھر نظامی اختیاراتش باید در
ای باشد که در قانون اساسی  محدوده
تفسیری را شود. اما اینکه بعدا  ذکر می

به عنوان حکم حکومتی یا اختیارات 
فراقانونی رھبر به آن منتسب کردند 

دھد که ما با یک نظام قانون  نشان می
  مدار سروکار نداریم. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بر ھمین اساس در جریان مبارزات 
انتخاباتی چه خاتمی و چه آقایان 

ھا گفتند که درصدد  موسوی و کروبی بار
اسی ھستند و اجرای تمام قانون اس

ھا واقف به این موضوع بودند که  خود آن
شود و دولتمردان  قانون اجرا نمی

توانند خود را  جمھوری اسلامی ھم نمی
  به جھالت بزنند. 

دانند که بخش بزرگی  مردم ایران ھم می

از قانون اساسی فعلی با وجود تمام 
ایراداتی که از نظر عدم انطباقش با 

در طول سه  موازین حقوق بشر داریم
دھه گذشته اجرا نشده است. بنابراین 
اینکه حصر را بخواھند جزو اختیارات 
فراقانونی و فراحقوقی رھبر عنوان کنند 
ھم تجاوز به ھمه اصول قانونی و ھم 
تجاوز به قانون اساسی جمھوری 
اسلامی است زیرا حصر به معنای سلب 

  آزادی است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سیون بین المللی سه سال پیش ما (فدرا
ھای حقوق بشر) با موافقت  جامعه

دختران آقای موسوی و خانم رھنورد و 
خانواده آقای کروبی موضوع حصر این افراد 
را جلوی مرجع حقوقی سازمان ملل یعنی 

ھای خودسرانه  گروه رسیدگی به حبس
بردیم و حکم گرفتیم. در آن حکم به 
صراحت آمده است که مورد این سه تن از 

وارد بازداشت خودسرانه است. بنابراین م
عنوان حصر یک کلاه شرعی است. 
حضرات ھم متخصص کلاه شرعی 

خواھند بر  ھستند یعنی ھر چه که می
خلاف قانون یا موازین شرعی انجام دھند 

سازند.  فورا یک توجیه شرعی برای آن می
مسئله حصر ھم به ھمین شکل است به 

زندگی  عبارت دیگر شخصی که نتواند به
ھایی که دارد ادامه  عادی روزمره و آزادی

دھد حبس است، حالا تبدیل این حبس 
ھمان مسئله توجیه شرعی و    به حصر

قانونی حضرات است که بر اساس آن این 
سال در حبس خانگی نگه  ۴سه تن را 

  دارند.

آیا حوزه اختیارات ولی فقیه، در 
چارچوب قانون اساسی مشخص 

نون اساسی به نشده است؟ آیا قا
دھد که در غیر  رھبری این حق را می

  از موارد منصوص حکم صادر کند؟

اگر قرار بود نظام جمھوری  لاھیجی:
اسلامی یک نظام قانون مدار نباشد 
تدوین و تصویب قانون اساسی معنا 
نداشت و نظامی بود مانند حکومت 

عربستان سعودی. یعنی قانون ما قرآن 
ت فقھی و فتاوی است، یا قانون ما نظرا

رھبر یا دیگر اصحاب رھبر است و یک نظام 
شد بدون اینکه  ولایتی و فقاھتی می

چارچوب حقوقی و قانونی داشته باشد . 
وقتی در یک نظامی قانون اساسی 

کنند یعنی میثاقی بین  تصویب می
دولتمردان و مردم است و وقتی اختیار 
دولتمردان را (یعنی تمام نھادھایی که 

کنند  کنند) تنفیذ می را نمایندگی میقدرت 
با توجه به اینکه حضرات فقیه ھستند و 

گویند اجتھاد در مقابل نص جایز  می
نیست. یعنی وقتی نص قانون وجود دارد 
دیگر ھیچ فقیھی حق اجتھاد ندارد. اینجا 
ھم به ھمین شکل است اختیارات ولی 
فقیه در قانون اساسی منصوص شده 

ونه اختیاراتی غیر از است. بنابراین ھرگ
آنچه در قانون است (از مقوله اجتھاد در 
مقابل نص) ھیچگونه مشروعیت حقوقی و 

  قانونی نخواھد داشت.

  

  

  

  

  

  

با در نظر گرفتن این موضوع که رئیس 
جمھور جایگاه ریاست شورای عالی 
امنیت ملی را ھم بر عھده دارند 
اکنون ایشان چه نقشی در پرونده 

  ایفا کند؟تواند  حصر می

آقای روحانی از روزی که  لاھیجی:
کاندیدای ریاست جمھوری شدند و با توجه 
به اینکه طی سه دھه گذشته ھم، 

ھای غیر از ریاست جمھوری  ترین مقام بالا
را بر عھده داشته است بر این موضوع 
واقف بوده که اختیارات مطلق ندارد و 
مافوق او شخصی به نام ولی فقیه است 

چارچوب ھمین قانون اساسی اما در 
وظایف رئیس جمھور را تقبل کرده که 
اجرای قانون اساسی جزو این وظایف بوده 
است. از جمله این وظایف ھم ریاست 
شورای امنیت ملی است که به ظاھر 
تصمیم حصر در آن گرفته شده ھرچند در 

  ... آن زمان رئیس

  ١٠ادامه در صفحه 

مسئله حصر ھم به ھمین 
شکل است به عبارت دیگر 

به زندگی شخصی که نتواند 
ھایی  عادی روزمره و آزادی

که دارد ادامه دھد حبس 
است، حالا تبدیل این حبس 

ھمان مسئله توجیه    به حصر
شرعی و قانونی حضرات 
است که بر اساس آن این 

سال در حبس  ۴سه تن را 
 خانگی نگه دارند

شخصی که نتواند به زندگی 
ھایی  عادی روزمره و آزادی

که دارد ادامه دھد حبس 
لا تبدیل این حبس است، حا

ھمان مسئله توجیه    به حصر
شرعی و قانونی حضرات 
است که بر اساس آن این 

سال در حبس  ۴سه تن را 
 خانگی نگه دارند

درست است که رئیس جمھور 
بازوھای اجرایی در قانون 
اساسی جمھوری اسلامی 

ارد و ارتش و سپاه ند
پاسداران و نیروی انتظامی در 
اختیار رھبری است اما او 

تواند به موارد غیرقانونی  می
اعتراض کند که متاسفانه 
طی این چند سال این 
اعتراض از او سر نزده و 

 سکوت کرده است

 به حصر زھرا رھنورد، میرحسین موسوی و مھدی کروبی پایان دھید!

http://www.rahesabz.net/story/89015/
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   ٨ صفحه  ٢٣شماره     

جنگ و خشونت، اسارت و آوارگی، و تجاوز 
و شکنجه از اتفاقات دھشتناک سال 
گذشته بود که زندگی بسیاری از زنان را 
در منطقه ی خاورمیانه تحت تأثیر قرار داد. 

نگاھی به رویداد ھای سال گذشته  
ن می دھد که علی رغم تلاش ھای نشا

زنان و فعالان مدنی برای بھبود وضعیت 
کیفی و کلی زنان خاورمیانه، اما آنھا در 
مناطق مختلف از جمله سوریه و عراق 
ھمچنان تحت فشار ھستند. در مناطق 
کردنشین، زنان ایزدی به اسارت گرفته 
شدند و بسیاری از آنان برای فرار از 

افراطی حتا دست وحشی گری نیروھای 
به خودکشی زدند. در مناطق دیگری از 
جمله کوبانی زنان در کنار مردان در برابر 
نیروھای افراطی دولت اسلامی (داعش) 
ایستاده اند. با وجود مقاومت ھای فردی و 
جمعی زنان در برابر جنگ و خشونت در 
سال گذشته اما واقعیت این است که 

عش در قدرت گرفتن نیروھای افراطی دا
سوریه و بخش ھایی از عراق و به اسارت 
گرفتن زنان در این مناطق، به شدت 
وضعیت حال و آینده ی زندگی زنان را با 

   ابھام روبرو کرده است.

دکتر ھاله اسفندیاری در مقاله ای که در 
آن به بررسی وضعیت زنان خاورمیانه در 
سال گذشته پرداخته، نوشت: سال 

زنان در  گذشته سال خوبی برای
خاورمیانه نبود. درگیری ھای سیاسی، 
جنگ و قدرت گرفتن نیروھای اسلامی و 
سرکوب و خفقان توسط دولت ھای 

موفقیت  دیکتاتور و ھمینطور عدم 
سیاست ھای دولت ھای اصلاح گرا ھمه 
و ھمه منجر به بدتر شدن وضعیت زنان در 

وی بر این باور   خاورمیانه شده است.
ی مثل سوریه و عراق است که در مناطق

که دولت اسلامی، قدرت را به دست 
گرفته، افراط گرایان، جھنمی را در زمین 
برای زنان به وجود آورده اند. جنگجویان 
دولت اسلامی، زنان را صیغه می کنند، 
برخی از آنھا را مجبور به ازدواج کرده اند و 
بعضی دیگر را در بازار برده فروشان 

. زنان در معرض تجاوز حراج گذاشته اند به
قرار گرفته اند و از عقد یک جنگجوی دولت 

و در   دیگری در آمده اند اسلامی به عقد 
نھایت باردار و بی پناه، رھا شده اند، آنھا 
در چنین وضعیت اسف باری حتا از اجتماع 
و خانواده ھایشان نیز طرد شده اند. آن 

در  طور که دکتر اسفندیاری می نویسد: 
عراق سه زن در ماه اکتبر اعدام موصول 

شده اند چرا که حاضر نشده اند به قوانین 
تحمیل شده ی دولت اسلامی تن دھند، 
زن دیگری ھم به ھمین دلیل در شھر 

    دیگری به قتل رسیده است.

نگاھی به کلیت اتفاقات نشان می دھد 
که زنان به خصوص در منطقه ی خاورمیانه 

جه اند اما با رشد فزاینده ی خشونت موا
این چالش ھا تنھا محدود به مناطق 
سوریه و عراق نیست در کشورھایی مثل 

ھای اصلی برنامه سازمان است تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه  

ترکیه نیز فعالان زنان درگیر برخی از عقاید 
که پس از قدرت   بازدارنده ی دولت بوده اند

گرفتن نیروھای اسلامی، به زنان تحمیل 
می شود. گرچه که به نظر می رسد در 

ند. برای ترکیه زنان حضور فعال تری دار
نمونه ای از اتفاقات سال گذشته ی ترکیه، 
مثلا انتقاد معاون نخست وزیر این کشور از 

بود که بلافاصله با » خنده ی بلند زنان«
اعتراض گسترده ای رو به رو شد. در این 
اعتراض دسته جمعی، زنان ترکیه با 
استفاده از تکنولوژی ھای ارتباطی، عکس 

ییتر منتشر ھای خود را با خنده در تو
کردند. این اعتراض گسترده توانست تا حد 
زیادی پاسخی باشد به رشد ایده ھای 

   افراطی نسبت به زنان.

در آن سو، در کشور نیجریه در سال 
گذشته نیروھای افراطی تحت رھبری گروه 

بسیاری از زنان و دختران را » بوکوحرام«
ربودند و مورد آزار و اذیت جنسی قرار 

دیده بان حقوق «به گزارش  دادند. بنا
نیروھای افراطی بوکوحرام با اسارت » بشر

گرفتن زنان، از آنان در اردوگاه بھره بردای 
جنسی و... کرده اند. شاھدان در 

ھای بوکوحرام، زنانی بین سن  اسارتگاه
اند که  سالگی دیده ۶۵نوزادی تا حدود 

اند.  البته معلوم نبوده ھمه آنھا گروگان بوده
ھا باید آشپزی و رفت و  مقیم اردوگاهزنان 

روب کنند و کارھای خانه را انجام دھند؛ 
ھا، اجناس  گروھی ھم باید پس از یورش

جا کنند. شاھدان  غارتی را حمل و جابه
ھمچنین از تجاوز جنسی به زنان و 

اند. یکی از  خشونت علیه آنان سخن گفته
شاھدان گفته که به زور و برای فرار از 

ور شده مسلمان شود. ھمچنین مرگ مجب
ساله در  ١۵بر اساس این گزارش، دختری 

اعتراض به ازدواج اجباری، گفته است که 
نظامیان  سنش برای ازدواج با یکی از شبه

یکی از فرماندھان برای  کم است؛ اما
ھای این دختر به او  برطرف کردن نگرانی

 ۵گفته که مشکلی نیست، چون دختر 
ی خود او سال گذشته ازدواج کرده  ساله

است!در این میان اما سرنوشت بسیاری 
از زنان به دلیل جنگ و ناامنی در منطقه در 
سال گذشته تحت تاثیر قرار گرفت. 

دلیل حمله ی  بسیاری از خانواده ھا به
نیروھای افراطی ناچار به فرار از خانه 
ھایشان شده و در نتیجه در کمپ ھا پناه 
گرفته اند. اکثر این پناھندگان را زنان و 
کودکانی تشکیل می دھند که از کمترین 

  امکانات زندگی برخوردارند.

اما این تنھا وضعیت بد زنان در سال 
باور گذشته نبود، ھاله اسفندیاری بر این 

است که تمرکز بر فجایع دولت اسلامی در 
عراق و سوریه موجب شده است که 
بسیاری از رسانه ھا و مجامع حقوق 
بشری از وضعیت دردناک زنان در 
کشورھای مصر، لیبی و یمن که بھار 
عربی را پشت سر گذاشته اند غافل 

بمانند. اسفندیاری می نویسد: درحالی 
ان در یمن و که در کشورھای بھار عربی زن

لیبی نقش مھمی در خیزش علیه حکومت 
ھای دیکتاتوری ایفا کرده اند اما خیلی زود 
زنان به حاشیه رفتند و صدایشان خاموش 
شد. در مصر تحت حکومت ژنرال عبدالفتاح 
سیسی، زنان ھمچنان در خیابانھا در 

   معرض آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.

تان در سال گذشته در کشور عربس
سعودی ھم وضعیت زنان بھبود چندانی 
پیدا نکرد، زنان به خاطر رانندگی تنبیه 
شدند. در این کشور ھنوز مردان باید 
ھمراه زنان برای انجام ھر کاری، حضور 
داشته باشند. اما حداقل زنان برای سال 

میلادی) اجازه یافته اند  ٢٠١۵آینده (سال 
که در انتخابات شھری مشارکت داشته 

   اشند.ب

در ایران ھم در سال گذشته، با این که 
زنان را   ١٣٩٢دولت آقای روحانی در سال 

در پست ھای دولتی به کار گرفت اما 
ھمچنان نتوانست وضعیت بھتری را حداقل 
در اصلاح قوانین خانواده و حقوق 

نیروھای   شھروندی برای زنان فراھم کند.
تندرو و مخالف دولت به ویژه در مجلس 

ای اسلامی نیز فشارھای خود را شور
روی تضییع حقوق زنان، به طرز 

نظر می   چشمگیری افزایش دادند. به
رسد در سال آینده جدی ترین چالش زنان 
منطقه، مبارزه در برابر نیروھای رادیکال و 
افراط گرای اسلامی باشد. نیروھای تندرو 
و رادیکالی که ھمچنان وضعیت و موقعیت 

در تنش و التھاب نگه  شکننده ی زنان را
خواھند داشت و این امر به خودی خود، 
مسئولیت و فعالیت جدی تری را برای 

  فعالان زن در این منطقه می طلبد.

اما با تمام نکات منفی یاد شده، نکته ی 
مثبت در این وضعیت آشفته، ارتقای سطح 
آگاھی زنان از اقشار مختلف احتماعی 

که  نسبت به حقوق شان است. زنانی
رفته، رفته با بالا بردن آگاھی ھای 
سیاسی و اجتماعی شان آموخته اند 
چطور در برابر خشونت نیروھای افراطی 
مقاومت کنند و بر حرف و حق خویش 

  بایستند.
 ------------------  
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 کارگران در برابر حذف قوانین حمایتی آرام نخواھند نشست!

  صادق کار

  ۶۵بولتن کارگری شماره 

  برابر کارگران در تحلیل ھفته: 

آرام نخواھند  حذف قوانین حمایتی
  نشست!

  از تجارب دیگران:

تغییر  –ھای کارگر الزام رفرم در اتحادیه
  )١است(» ثابت«یگانه امر 

  اخبار خارجی:

نگاران  ھای روزنامه فرانسه: اتحادیه
  »شارلی ابدو«جھان در ھمدردی با 

وزیر با  لھستان: دیدار نخست
  چیان اعتصابی معدن

  ایران:کارگران 

مقاومت کارگران، مدیریت ایران خودرو 
  را به تسلیم واداشت

جنبش كارگري و چالش ھای  اندیشه:
  پیشِ رو

  و ...
online.com-www.kar  

  

  آنھائی که بايد ...
 ٣ادامه از صفحه 

ط مطھری چنان خواب ھمین دلیل است ک تقاضای محاکم رھبران جنبش سبز توس
کارگزاران استبداد و عوامل جنایات و فساد را آشفت می کند ک تحملشان را دست می 
دھند و از ھر سو ب محصورین و کسانی ک خواھان محاکم آنان می شوند ھجوم می 

  آورند و پیشاپیش محصورین را تھدید ب اعدام می کنند. 
ای چال میدان ب سوی نمایندەای ک فرزند در مجلس قانون گزاری شان ھمانند لات ھ

، قسمتی از نظراتش متفاوت با آنھا  ایدئولوگ اصلی نظام ھم ھست, تنھا ب این دلیل ک
است ھجوم می آورند، کتکش میزنند، فتن گرش می خوانند و برایش خط و نشان می 

م کرده اند آقایان موسوی و کروبی برای افشای غیرقانونی بودن حصرشان، اعلا  کشند.
که آمادۀ محاکمه اند. این اعلام آمادگی نباید به خواست محاکمۀ آنان به جای رفع حصر 
قرار گیرد. قراردادن خواست محاکمه به جای رفع حصر، در شرایطی ک اکثریت مردم 
ھمچنان ب مطالبات جنبش پایبند باقی ماندە و برای آزادی آن ھا و زندانیان سیاسی 

ولو اینک عملی تاکتیکی و تدارکاتی باشد عقب افتادن از مردم و یک  تلاش می ورزند،
خطای سیاسی است. ب جای آن باید ضمن ادام فعالیت و تلاش برای رفع حصر و آزادی 

  کلی زندانیان سیاسی ب روحانی فشار آورد ک ب وعدەھایش عمل کند.

کردە و دفاع شجان شان از رھبران جنبش سبز و سایر زندانیان سیاسی ب دلیل جرم نا
حق و حقوق و رای مردم و یا بخاطر عقاید مسلکی و مذھبی شان ب ناحق ب زندان و 
حصر افتادەاند. لذا آن ھا ن فتن گرند و ن مستوجب محاکم و مجازات. فتن گران واقعی 

ند، و آنھایی ک باید بخاطر جنایات پرشمارشان ب مردم و کشور محاکم و مجازات شو
نظامی حاکم اند ک با تشدید استبدا و انجام  –سرکردگان کودتا و استبداد، فقاھتی 

کودتا برای حفظ قدرت و منافع نا مشروعشان رای مردم را ب ھیچ میگیرند و بخاطر 
  نگرانی از عواقب کار حتی از محاکم رھبران جنبش سبز طفرە می روند. 

 

 
طبق اخبار منتشر شدە، مجلس با 

ی رفع موانع  لایحه«افزودن موادی ب 
پذیر و ارتقای نظام مالی   تولید رقابت

ک از طرف دولت تھی و جھت » کشور
بررسی و تصویب برای مجلس 

رستادە شدە، حذف مواد حمایتی ف
باقی ماندە در قانون کار را در دستور 
کار خود قرار دادە است و قصد دارد ب 
زعم خویش کاری را ک ب دلیل 
مخالفت و اعتراضات شدید کارگران تا 

سرانجام ماندە، ب سرانجام  کنون بی
عدەای » ایلنا«بنا ب گزارش  برساند.

کردن  از نمایندگان مجلس با وارد
پیشنھاد تغییر مواد حمایتی، 

قانون کار در  ٢٧  و ٢١  ،١٠  ،٧
ی رفع موانع تولید  لایحه«  ١۶ ی ماده

» پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رقابت
  مواد مذکور را دارند.  قصد حذف

در پی انتشار خبر قرار گرفتن تغییر 
مواد حمایتی قانون کار در دستور کار 

اشکال مجلس، اعتراضات متعددی ب 
ی زیادی از  مختلف از طرف عدە
ی اخیر صورت  کارگران در یکی دو ھفت

در پی » ایلنا«بر اساس گزارش  گرفت.
ی اعضای شورای  این اعتراضات، ھم

عالی کار نیز ھر کدام ب دلایل مختلف 
با این تصمیم مجلس مخالفت کردەاند. 

ب نقل از یکی از » ایلنا«طور ک  آن
حاضر در » ینمایندگان کارگر«

ی شورای عالی کار، گزارش  جلس
ی دولت ب دلیل  دادە است، نمایندە

نگرانی از واکنش کارگران در اوضاع 
نامساعد کنونی، با تغییر مواد حمایتی 
مخالفت نمودە و آن را در حال حاضر ب 
صلاح ندانست است و نمایندگان کارفرمایان 

، چنینی نیز ب رغم موافقت با تغییرات این
ی دولت، در  ظاھراً ب دلایلی مشاب نمایندە

ھا  ی مذکور حاضر ب تایید آن جلس
فعالان کارگری و کارگران نیز ب  نشدەاند.

علت مخالفت اساسی با حذف مواد 
بینی شدە، با  ی پیش حمایتی ک در لایح

آن مخالفت کردەاند. به ھمین دلیل شورای 
ای ک ب تصو یب عالی کار با نوشتن نام

ی اعضاء آن رسیدە، با پیشنھاد  ھم
عدەای از نمایندگان مجلس ب  انضمامی 

  ی دولت مخالفت کردە است. لایح
ک  ھا و اختلافات با این وجود این مخالفت

 ١٦موجب از دستور خارج شدن موقت مواد 
و فرستادن این مواد ب کمیسیون  ١٧و 

مشترک بررسی لایح برای بررسی بیشتر 
وقف در تصویب آن شد، اما و ایجاد 

گزارشات منتشر شدە و کنش و 
ھایی ک در این ارتباط صورت  واکنش

گیرند، حکایت از پشتیبانی اکثریت  می
 ١٧و  ١٦ی  نمایندگان مجلس از مواد افزودە

  مجلس و تصویب محتمل آن دارند.
   الذکر ب رغم در صورت تصویب مواد فوق

مخالفت مصلحتی نمایندگان دولت و 
کارفرمایان در شورای عالی کار، با در نظر 

ی آنان برای  ھای پیشین ھردو داشت تلاش
انجام تغییرات مشابه، تغییرات مذکور 

تواند موجب خشنودی آنان نشود زیرا  نمی
خواستند با دشواری و  ھا می کاری را ک آن

بینی انجام دھند  ھای غیر قابل پیش ھزین

یش با یک ھا ب انضمام مسئولیت و ھزین
نشینی تاکتیکی ماھران ب گردن  عقب

اندازند و مجلس را با کارگران  مجلس می
  دھند. معترض رودرو قرار می

وج زیر بار تغییر  به ھر صورت کارگران ب ھیچ
قانون کار مورد نظر مجلس نخواھند رفت و ب 
ھیچ قیمتی از مبارزە برای احیاء و ارتقاء حق و 

ند داشت. خواست شان دست برنخواھ حقوق
کارگران در واقع ھموارە رفع مواد ناقض حقوق 
کارگر در قانون کار و تقویت و تطبیق مواد 

ھای  حمایتی قانون کار با مقاول سازمان   نام
المللی کار و منشور جھانی حقوق  بین

  سندیکایی بودە و ھست.
ی اعتراضات و اعتصابات  گسترش فزایندە

شان  تا با تداومروند  کارگری موجود ک می
جنبش کارگری را ب فاکتوری مھم در تحولات 

تبدیل و تمام مناسبات و معادلات  آتی
ی کنونی را ک ھمگی علی منافع و  ظالمان

ی کارگر و در جھت منافع  حقوق طبق
داران و کارفرمایان است دگرگون کنند،  سرمای

  خود بھترین دلیل این ادعاست.
ھای دور و نزدیک  رھایی ک امروز از شھ آن

ھای مجلس و  کشی برای اعتراض ب حق
حکومت در پشت دیوار مجلس تجمع و 

شوند،  می  شان خواھان رسیدگی ب مطالبات
فردا روزی ن دیگر برای شعار دادن و 

تعرض به مجلس   خواھی بلک برای تظلم
  خواھند آمد.

کنند  نشینان ظالم و فاسد اگر فکر می مجلس
حق و حقوق کارگر برای  با از بین بردن

خودشان و دوستان ثروتمندشان امنیت 
کنند سخت در اشتباھند. در  درست می

کشوری ک کارگر امنیت نداشت باشد، 
  کس دیگر امنیت نخواھد داشت! ھیچ
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  یا معجره ای برای عبور از بن بست» رسیھمه پ«       
 سیامک فريد    

  
  

  ١٠ صفحه  ٢٣شماره     

 ١٣٨٨در آخرین روزھای اسفند سال 
محمود احمدی نژاد در پی اختلافی که با 

اجرای ھدفمند کردن    مجلس در مورد نحوه
پرسی را  یارانه ھا پیدا کرد، مسأله ھمه

پس  برای حل این اختلاف طرح نمود. اکنون
از گذشت پنج سال دوباره حسن روحانی 

کند که  پرسی را در شرایطی طرح می ھمه
بن بستھا و درھای بسته بسیاری در 

 مقابل خویش دارد.
این بار اما مسأله مھم روحانی نحوه 

مسئله   پرداخت یارانه ھا نیست، بلکه
تر از آن است. شاه کلیدی که بتواند  کلیدی

ان باز کند و درھای بسیاری را بروی ایر
رونق و رفاه اقتصادی را به ھمراه بیاورد. 

، »برد، برد«سازشی آبرومندانه یا به قولی 
کلیدی است که روحانی بدان   ھمان شاه

امید بسته است. سازشی که بتواند در 
عین حال مدعی پیروزی در مذاکرات 
ھسته ای شود و تبلیغات مدافعان و 

را سودبران از چالش ھسته ای با غرب 
خنثی سازد.در ھمین باره روحانی 

تمام ھدف این مذاکرات، «گوید:  می
شفافیت بیشتر بود. مثلا ما بگوییم الان 

سازی را که نیاز نداریم، تولید  فلان غنی
ھایمان زیر سئوال رفته  کنیم، آرمان نمی

است؟ آرمان ما به سانتریفیوژ وصل 
نیست، آرمان ما به مغز و اراده ما وصل 

ابراین یک حرکتی شروع شده و با است. بن
حمایت مردم نیز ما آن را به پیش خواھیم 

    ».برد
در مقابل تبلیغات مخالفان سازش ھسته 
ای که بر اقتدار و قدرت جمھوری اسلامی 
ایران در منطقه پای می فشارند و بر 
اسلامیت و در عین حال ناسیونالیزم 
ھمزمان زوم می کنند، روحانی مدام تبلیغ 

را بر جیب ھای خالی و لزوم ایجاد خود 
رفاه در کنار چرخش سانتریفوژھا متمرکز 
کرده است. وی در حالی که تلاش دارد 

سانتریوفوژ را از اسلام جدا کند، در ھمان حال 
حمایت مردم را به عنوان یک تھدید برای جناح 

  کشد. مخالف برخ می
پرسی، به  حسن روحانی در ادامه طرح ھمه

زند و منبع درآمدزای دیگری به  خال دیگری می
گذاری خارجی را نشان  نام دورنمای سرمایه

روحانی انزوای سیاسی ایران  مردم می دھد.
را مغایر با "رشد مستمر" کشور می داند. به 

گذاری خارجی نه تنھا  گفته روحانی سرمایه
تھدیدی برای کشور نیست، بلکه سبب 

   شود. "تقویت امنیت ملی" می
یمھا و به درازا کشیده شدن مذاکرات ادامه تحر

درصدی بھای نفت،  ۵٠از یک طرف و سقوط 
بینی  دولت روحانی را با چالشھای غیر پیش

ھا  ای روبرو کرده است که بسیاری از آن شده
در مرحله نخست با حل مسأله اتمی پیوند 
خورده است؛ اما این مسأله بسیار حیثیتی 

« چون شده است و حتی رھبری با تعاریفی 
قادر به تصمیمی قاطع در » نرمش قھرمانانه
  این زمینه نیست.

داند که  با اینکه حسن روحانی بخوبی می
قانون اساسی پیشنھاد  ۵٩طبق اصل 

سوم  ٢پرسی باید حد اقل به تصویب  ھمه
نمایندگان مجلس برسد، چنین پیشنھادی 
بیشتر به یک کار تبلیغی تھییجی شباھت دارد 

ای که دولت از قبل روی آن  تا طرح فکر شده
ریزی کرده  برای عبور از بحران کار و برنامه

باشد. در حالی که رأی آوردن چنین پیشنھادی 
پرسی  که اختیاری را از مجلس بگیرد و به ھمه

واگذار کند، حداقل در مجلس فعلی و ترکیب 
 ١١٠رسد. دراصل  آن، بسیار بعید به نظر می

اعلام قانون اساسی جمھوری اسلامی، 
پرسی از جمله اختیارات رھبر نیز شمرده  ھمه

شده است، اما چنین اعلانی بدون حمایت 
جناحھای تندرو در سپاه از طرف علی خامنه 

    ای دور از انتظار خواھد بود.
فساد اداری و بانکی نھادینه شده در کنار 
نھادھای اقتصادی بزرگ غیر پاسخگو 
چالشھای دیگری ھستند که دولت حسن 

  ھا روبروست. حانی با آنرو

حسن روحانی در غیاب سرریز دلارھای نفتی 
ناچار است یا دست در جیب نھادھای 
اقتصادی غیرپاسخگو کند یا به انتظار معجزه 
ای بنشیند. درست در ھمین رابطه است که 

باید از ھمه مالیات «روحانی می گوید: 
شود یک  بگیریم، کاملا ھم درست است؛ نمی

تصادی کند و مالیات ندھد. اما تا نھاد کار اق
گویی فلان نھاد ھم باید مالیات بدھد،  می

  ».شود ببینید چه بساطی به پا می
بسیاری از نھادھای نظامی و مؤسسات 
مذھبی از جمله بخش اقتصادی سپاه 
پاسداران، آستان قدس رضوی و زیر مجموعه 
ھای نیروھای مسلح و ستاد اجرائی فرمان 

ی از سودھای سرشار خود به امام ھیچ مالیات
دولت نمی پردازند، بنا به گزارش ایرنا در 
مجموع چھل درصد اقتصاد ایران از معافیت 

  مالیاتی برخوردارند.
رسد چالش بزرگ دولت  آنطور که به نظر می

روحانی قبل از آنکه در خارج از مرزھای ایران 
باشد، در داخل ایران خواھد بود. اگر دولت 

از سخنان تبلیغاتی مصمم به روحانی خارج 
ھاش باشد، زور آزمائی  عملی کردن این وعده

بزرگی در پیش خواھد بود، ولی با در نظر 
گرفتن رفتارھای تاکنونی دولت، نمی توان 

  چنین انتظاری از دولت وی داشت.
تاکنون دولت روحانی در ھمه مواردی که زیر 
فشار قرار گرفته است، دست به عقب 

ه بارزترین آنھا سیاستھای ک  نشینی زده
وزارت ارشاد و وزارت علوم و ... است، اگر از 
آن وزارتخانه ھائی که در اساس تحت فرمان 
دولت قرار ندارند، مثل وزارت اطلاعات بگذریم، 
چیز زیادی باقی نخواھد ماند برای دولتی که 
به چنین مصافی می رود، مثالی بیاوریم. یاری 

مشکلات آن ھم به گرفتن از مردم برای حل 
پرسی، البته  شیوه قانونی از طریق ھمه

گفتمان مثبتی است که حسن روحانی در 
شرایط فعلی طرح می کند، اما برای به 
کرسی نشاندن این گفتمان نیاز به اراده ای 
فراتر از آنجه دولت تاکنون از خود نشان داده 

  رود. است، می
 

 کنیم تبديل یھمگان ینه به اعدام را به خواست

 

  حصر يک کلاه ...
  ٧ادامه از صفحه 

بایست به عنوان رئیس این شورا و ھمچنین به عنوان  شورای امنیت ملی نبوده اما باتوجه به اینکه الان رئیس این شورا است او می
وھای اجرایی در ھای خود را انجام دھد. درست است که رئیس جمھور باز رئیس جمھوری که مامور اجرای قانون اساسی است مسئولیت

تواند به موارد  قانون اساسی جمھوری اسلامی ندارد و ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در اختیار رھبری است اما او می
غیرقانونی اعتراض کند که متاسفانه طی این چند سال این اعتراض از او سر نزده و سکوت کرده است. یعنی ھمانگونه که یک نماینده 

تواند اعتراض کند یا حداقل به  کند رئیس جمھور ھم می حصر غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رھنورد اعتراض می مجلس به
دھد که یا در خود چنین جراتی  رھبری نامه بنویسد و تذکر دھد که این حصر مجوز قانونی و حقوقی ندارد. سکوت آقای روحانی نشان می

نجام دھد و یا اینکه شاید خود ایشان ھم با حصر این افراد موافق است. حال اگر جرات انجام وظایف خود را بیند که وظایف خود را ا نمی
نون ندارد باید استعفا دھد و اگر مورد دوم است، ایشان باید در آینده به مردم ایران پاسخ دھد که چرا در مقابل عمل و اقدام خلاف اصول قا

  ازین حقوق بشر موافقت کرده استاساسی جمھوری اسلامی و خلاف مو

http://www.rahesabz.net/story/89015/  

  جرس منبع:
 

http://www.rahesabz.net/story/89015/


 
 

   ١١ صفحه  ٢٣شماره     

  غرب در جستجوی فلسفه اسلامی
  نصرت شاد

 
 فلسفه از زمان صفویه

از آغاز فعالیتھای تروریستی بنیادگرایان 
وشش میشود اسلامی در غرب و امریکا ک

تا فلسفه اسلامی را بطور مختصر به 
علاقمندان معرفی کنند. ولفگانگ لرچ، 

با انتشار  ١٩۴۶ژورنالیست آلمانی و متولد 
کتاب " فلسفه اسلام و متفکران پیامبر " در 

بخشی از این کوشش را  ٢٠٠٢سال 
  بعھده گرفته است.

ھگل میگفت فلسفه نوعی ھنر است چون 
خلق میشود. او  بر اساس مفھوم سازی

میگفت انسان ذھن و موضوع تاریخ است. 
ھایدگر مدعی بود که غرب از زمان افلاطون 
فلسفه ھستی شناسی را فراموش کرده 
بود. شوپنھاور میگفت انسان میان عقیده و 
فلسفه میتواند یکی را انتخاب کند و نه 
فلسفه دین را. کسیکه دین دارد نیازی به 

یلسوف است فلسفه ندارد و کسیکه ف
  نیازی به عقیده ندارد.

از زمان برگسون انسان غربی روی دین 
پویا، دین ایستا، دین باز، و دین بسته بحث 
میکند. سید حسین نصر مدعی است که 
سه قرن پیش از ھایدگر ملا صدرا به طرح 
فلسفه اگزیستنسیالیستی ھستی 

  شناسی پرداخت.
ارنست رنان به معرفی  ١٨۵۶در سال 

عربی ابن رشد  -لیسم اسلامیراسیونا
ھمت گذاشت. آثار غزالی نشان میدھند 
که در اسلام بحث عقلگرایانه نیز ممکن 
است گرچه فلسفه اسلامی متافیزیکی و 
قرون وسطایی است. حتی امروزه تضادی 
آشکار میان شھود برگسون و تجربه گرایی 
منطقی وجود دارد. در رابطه با شناخت ابن 

د که جامعه شناسی خلدون اشاره میشو
غرب متکی به پوزیویتیسم فلسفی 

) میباشد، در ١٧٧٩ - ١٨۵۶آگوست کنت(
صورتیکه اسلام مکتب پوزیویتیسم را نمی 
شناسد چون آن فرھنگی دینی و ایده 

  آلیستی است.
امروزه ابن خلدون را از نظر موضوع کار و 
تئوری، در غرب با متفکرانی مانند ھابس 

لر؛ تئوریسین زوال ) و اشپنگ ١۵٨٨-١۶٧٩(
) مقایسه میکنند.  ١٨٨٠-١٩٣۶فرھنگ (

ابن خلدون به کشفیاتی تاریخی، جامعه 
شناسی ماتریالیستی و فلسفی بر 
اساس تضاد میان زندگی عشایری دامداری 
و شھر نشینی اعراب نائل شد. او ھمچون 
ارسطو میگفت دلیل فرھنگی بودن انسان 
بخاطر اجتماعی زیستن اوست و عصبی 

ه جوامع بدوی و شھری را از درون بھم ک
وصل میکند، ھمان ھویت و احساس 

  جمعی بزبان امروزی است.
 ١۴شیخ صفی الدین اردبیلی در قرن 

میلادی پایه گذار یک فرقه صوفی گری بود. 
ولفگانگ لرچ مینویسد با صعود صفویان در 

میلادی، شیعه شدن کامل  ١۵٠١سال 
ئیل صفوی ایران به پایان رسید. شاه اسما

که مذھبش شیعه بود پایه گذار ایران مدرن 
ملی آنزمان است. در ابتدا پایتخت آن 
سلسله، شھرھای اصفھان و قزوین بودند. 

اشاره میشود که حتی امروزه مذھب شیعه 
نقش مھمی در شخصیت و خصوصیات مردم 

از طرف  ١٧ایران دارد. اصفھان در آغاز قرن 
به نصف ) معروف  ١۶٢٧شاه عباس (مرگ 

جھان شد. از آنزمان ایران با غرب روابط 
گوناگون برقرار کرد. از جمله مھمترین بناھای 
تاریخی آنزمان ساخت مسجد شاه و مسجد 
شیخ لطف الله در اصفھان است. شیراز و 
اصفھان مراکز فلسفه اسلامی شیعه آنزمان 

  شدند.
پیشگامان این فلسفه، ابوعلی سینا، 

عبدالرزاق کاشانی  سھروردی، ابن عربی، و
.م) ھستند. علم حکمت یا  ١٣٣۵(مرگ 

دانش فلسفی از زمان شاه عباس پایه 
در ایران  ١۵٨٧گذاری شد که از سال 

حکومت می نمود. آخرین نماینده آن ملا 
 ١٨٧٨ھادی سبزواری است که در سال 

میلادی درگذشت. ملا ھادی سبزواری 
میلادی  ١٩بزرگترین فیلسوف ایران در قرن 

بود. مھمترین نماینده این مکتب شیعه، 
ملاصدرا شیرازی معروف به شیخ بھایی 

  است که از شیعیان لبنان بود.
حکمت یا فلسفه اسلامی ایرانی ترکیبی 
است از سنتز نظرات ابن سینا، سھروردی، 
صوفیسم ابن عربی و الھیات شیعه. 
نمایندگان فلسفه اسلامی ایرانی مخصوصا 

که در شناخت تئوری  ملاصدرا آموخته اند
آنان، انسان حلقه ای است میان جھان 
تجربی و جھان فکری، در حالیکه شھود، 
وحی، و شناخت اشراق، وابسته به جھان 
فکری ھستند. در فلسفه اسلامی، اشراق 
یعنی روشنی که شباھتی به وحی نیز دارد 
و از عالم غیب می آید. شھود ھمان الھام 

ی ولفگانگ لرچ غریزی ترجمه شده است، ول
میپرسد آیا ھمچون چیزی امکان دارد؟ به 
نظر او در زمان حال فلسفه اسلامی ایرانی 
سیستمی است کاملا بسته که امکان و 

  جایی برای نوآوری ندارد.
آثار ملاصدرا نقطه اوج فلسفه صوفی گرایی 

) ١۵٧١-١۶۴٠است. او میان سالھای (
زندگی نمود و متولد شیراز و فرزند یک 

رمند دولت بود. وی در حین سفر به مکه کا
در شھر بصره درگذشت و در ھمانجا دفن 
شد. سید حسین نصر مدعی است که 
ملاصدرا پایه گزار یک مکتب فلسفی سوم 
است یعنی بعد از ابوعلی سینا که مکتب 
ارسطویی را در ایران معرفی نمود و 
سھروردی که مفسر فلسفه افلاتونی 

این دو مکتب را در اشراق است، ملا صدرا 
ھم ادغام نمود و با نظرات خود مخلوط کرد 
که ابن عربی و الھیات شیعه نیز در آن بی 
تاثیر نبودند و کاملا طرح و پروژه ایست 

  متافیزیگی.
اثر است که به  ۵٠ملاصدرا خالق حدود 

پرسشھای " اشتالوگی " پاسخ میدھد. 
فلسفه ملاصدرا فلسفه متافیزیکی است که 

ی شناسی میپردازد. ملاصدرا با به ھست
کمک فلسفه افلاطونی به رد فلسفه 
ارسطویی ابن سینا پرداخت. ملا صدرا 
کوشید سنتزی از تمام فلسفه ھای پیش از 
خود بسازد. او در باره ناآرامی ھستی 
مینویسد و آنرا پروسه ای بی پایان میداند. 

ملاصدرا خلاف ابن سینا و فارابی محدودیت 
جھان قائل نیست یعنی آنرا  زمانی برای

دارای صفات و خصوصیات اذلی و ابدی 
میداند. ملاصدرا میگوید که روح ھمزمان با 
جسم بوجود می آید ولی بعدھا ابدی 

  میشود.
میرداماد و سھروردی ھم از عالم سرمد و 
برزخ سخن میرانند. ولفگانگ لرچ 
میرفندرسکی را یکی از متفکران اجتماعی 

  آورد. اسلام بشمار می
م) پدر جامعه  ١٣٣٢-١۴٠۶ابن خلدون (

شناسی و سیر جریان فرھنگھا در تونس 
بدنیا آمد و در قاھره درگذشت. او نخستین 
متفکر اسلامی و متفکر تاریخ در قرون 
وسطا به معنی غربی آنست. ابن خلدون 
یک فیلسوف تاریخ و پیشگام و آوانگارد 
علوم اجتماعی مدرن است گرچه او خود را 

  فقط مورخ میدانست. 
روز در زندان تیمور لنگ در  ٣۵ابن خلدون 
  دمشق بود.

در   کتاب ابن خلدون با عنوان " مقدمه "
در غرب ترجمه شد. این کار با  ١٨۵٧سال 

ھدف آشنایی غرب با راسیونالیسم 
اسلامی انجام گرفت. از نظر ابن خلدون 
خدا نمی تواند اصل توضیح تاریخ را بعھده 

ن جریانات تاریخی را فقط قوانین بگیرد چو
طبیعی میتوانند معنی کنند. محققین 
غربی بر این باورند که او میبایست برای 
توضیح تاریخ و قانونمندی جامعه، علاقه 
سیاسی و تجربیات سیاستمداری 
میداشت. خانواده او اھل شھر حضرموت در 

  یمن بودند.
ابن خلدون اعصاب اجتماعی فرھنگی را 

ھی اجتماعی، اخلاق جمعی و موجب آگا
فرھنگ مشترک میدانست، ایل و قبیله 
اقوام بدوی از طریق این اعصاب فرھنگی 
بھم متصل میشوند. ابن خلدون مینویسد 

نسل که این  ٣-۶سال یا  ١٠٠- ٢٠٠که ھر 
اعصاب فلج و فرسوده شوند، تمدن و 
فرھنگ و دولت بعد از مراحل فراز و سکوت، 

امروزه اشاره میشود فرود و سقوط میکنند. 
که ابن خلدون در زمان و منطقه و جامعه 
خود، مسیر تاریخ را درست پیش بینی 
نمود. تفکر تاریخی عقلگرایانه ماتریالیستی 
و این جھانی ابن خلدون حتی امروزه در 
خارج از جھان اسلام موضوع روز است. او 
میگفت که تاریخ، متن و مخلوق خدا و 

یل عقلگرایانه سرنوشت نیست بلکه دلا
  دارد.

ابن خلدون در زمانی میزیست که دولت 
عثمانی به نقطه اوج خود رسیده بود. یکی 
دیگر از متفکران فلسفه اسلامی، غزالی 
است که علیه بنیادگرایی و برای دینی 
ھومانیستی و مھربان و قلبی مبارزه نمود. 
به نظر اسلام شناسان غربی، تئوری 

معمولا میان شناخت متفکران اسلامی 
  عقلگرایی و الھام شخصی در نوسان بود.

  منبع .
Wolfgang Günter Lerch, Denker des 
Propheten. Die Philosophie des 

Islam,Piper Verlag München ,2002  
 



 
 

   ١٢ صفحه  ٢٣ شماره    

  
 خشونت و تحقیر را متوقف کنید!

  جویان و پناھندگان افغانستانی در ایران اعتراض به تضییع حقوق انسانی پناه
رسد. آنھا به دلیل  جویان و پناھندگان افغانستانی در ایران از ھر سو به گوش می ی تضییع حقوق انسانی پناه این روزھا اخبار ناگواری درباره

-  یافته و در جھت تحکیم سلسله مراتب قدرت اجتماعی اند که به شکلی سازمان ی خشونتی قرار گرفته ھای قانونی در چرخه فقدان حمایت
جویان و  ما بر این باوریم که خشونتِ جاری در جامعه که به شکلی عریان، مھاجران، پناه ھایی خاص در جریان است. صادی، به نفع گروهاقت 

ای ترین اقشار کم درآمد مورد ھدف قرار داده است،  پناھندگان افغانستانی را به عنوان افرادی "غیرخودی و بیگانه" و یکی از حاشیه
ی آن روند خصوصی سازی، موجب گسترش فقر و فشار  ھای تعدیل ساختاری و در ادامه ست. در حقیقت، سیاست  اریای ساخت پدیده

کند تا بتواند  استفاده می جویان و پناھندگان سوء بیشتر بر اقشار کم درآمد جامعه شده است. در این میان دولت ایران، آشکارا از مساله پناه
ھا، سود بیشتر سرمایه داران را تضمین کند  نگه داشتن دستمزد  وی کار ارزان قیمتِ کارگران افغانستانی و پاییناز یک سو، با استفاده از نیر

ی کارگر و رودررو قرار دادن کارگران ایرانی و افغانستانی، بر علت اصلی بیکاری و فقر سرپوش  و از سوی دیگر با ایجاد اختلاف در طبقه
ھایی را در  نشان دھد. این در حالی است که ھمین دولت، سیاست  گان و مھاجران افغانستانی را عامل بیکاریجویان، پناھند گذاشته و پناه

ی آینده بر شمار جمعیت غیر مولد کشور خواھد افزود. روند مزبور، علاوه  جھت افزایش جمعیت در پیش گرفته است که حداقل طی دو دھه
  رو خواھد بود را در پی خواھد داشت. لید، ظھور نسلی که ھمچنان با بحران اشتغال روبه بر بحران افزایش تقاضای کالا نسبت به تو

کند. برای مثال، در  ھای نژادی، قومی و ملی ندارد بلکه کاملا از آن حمایت می ما معتقدیم دولت نه تنھا عزمی برای مبارزه با گسترش کینه
ھای زرد، با درج اخبار اغراق شده  نامه ھا و ھفته ه مھاجران ادامه دارد و روزنامهھای قومیتی و توھین ب ھای صدا و سیما تقابل سریال
شناسان و  ی زیست ورزی را فراھم کرده و به شیوه جویان و پناھندگان، موجبات کینه ی ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط پناه درباره
ی خشونت و جرم را نه در عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبقاتی،  شهمیلادی، ری ١٩و  ١٨ھای   سفیدپوستِ استعمارگر قرن ِشناسان جرم

ی  ی روشن آن، وعده مثال دیگر، اقدامات نمایشی دولت در خصوص آموزش و پرورش است. نمونه  کنند. وجو می بلکه در ژن و نژاد جست
شود و آموزش و پرورش،  سال تحصیلی منتفی میماه از آغاز  ٣نام رایگان کودکان مھاجر و پناھنده در مدارس است که بعد از گذشت  ثبت

  کند.  ی سال قبل، از این کودکان طلب می ای سه برابر شھریه شھریه
ی کودکان، از تعھدات رسمی ایران در پیمان نامه حقوق کودک است.  این در حالی است که فراھم کردن آموزش و پرورش رایگان برای ھمه

سازی آنھا از حق آموزش  آموزان، تفاوت در پرداخت شھریه و محروم ارس توسط معلمان و دانشتحقیر شدن کودکان افغانستانی در مد
ای برای رشد آگاھی، به دستگاھی مبتنی بر نظام سلسله  ، به جای ایجاد زمینه ی آن است که آموزش و پرورش و رسانه دھنده نشان

رسد دولت در اقدامی سیستماتیک قصد خروج ھر چه  اند. به نظر می همراتبی و سنتی برای بازتولید نابرابری، کینه و خشونت بدل شد
ھا به عنوان کارگران ساده، بدون تخصص، ارزان و بی دفاع به بازار کار را دارد. نتیجه این عمل  ی تحصیل و ورود آن تر این افراد از چرخه سریع

ھا در جامعه ایرانی خواھد  ی آن ی استثمار و بازتولید نقش فرودستانه هجویان و پناھندگان افغانستانی در چرخ بی سوادی و باقی ماندن پناه
ھای افغانستانی، بدون دریافت کمترین خدمات، سالانه باید مبلغ ھنگفتی را برای تمدید کارت  علاوه بر حق تحصیل کودکان، خانواده بود.

شود. ھمچنین دولت ایران  ه برای کار و زندگی آنھا اضافه میآمایش به دولت پرداخت کنند. ھر سال نیز مناطق بیشتری به مناطق ممنوع
جویان افغانستانی به عنوان ابزار سیاسی برای نفوذ در منطقه، نفوذ در کشور  برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود، از حضور پناھندگان و پناه

  کند. ملل استفاده می  افغانستان و فشار به سازمان
  ان این بیانیه، خواھان آن ھستیم که:بر ھمین اساس، ما امضا کنندگ

جویان و پناھندگان، به خصوص کودکان را برای برخورداری از آموزش ابتدایی  ی مھاجران، پناه دولت جمھوری اسلامی ایران حق ھمه - یک
لان مھاجر، رایگان، بیمه ھای اجتماعی، خدمات بھداشتی و درمانی و مسکن، به رسمیت بشناسد. ھمچنین به حق اشتغال بزرگسا

ھای الحاقی  المللی خود نظیر کنوانسیون ژنو (مربوط به وضعیت پناھندگان و پروتکل جو و پناھنده احترام گذاشته و بر اساس تعھدات بین پناه
  مدنی عمل کند. - ھای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و حقوق سیاسی نامه حقوق کودک و میثاق آن)، پیمان

ی محتوای آموزشی علیه تمام اشکال  مکاری نھادھای مدنی مستقل (و نه شبه دولتی) و فعالان اجتماعی، برای تھیهدولت ایران با ھ -دو
  ھا و مدارس ترویج کند. نژادپرستی و تبعیض قومیتی اقدام کرده و این تولیدات آموزشی را از طریق رسانه

جویان و پناھندگان در برابر تبعیض نژادی محافظت کند و حداکثر  ان، پناهدولت ایران لوایحی را تدوین کند که از حقوق انسانی مھاجر -سه
  گذاری لحاظ کنند. گذاران این لوایح را در روند قانون تلاش ممکن را به خرج دھد تا قانون

نه و تبعیض قومی مقامات به جای محدود کردن آزادی بیان و انتقادات سیاسی، اجتماعی و فرھنگی از حاکمیت، نسبت به ترویج کی -چھار
   و ملی در رسانه ھا حساس بوده و این اقدامات نژادپرستانه را متوقف کنند.

پذیری  المللی نظیر صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) و کمیساریای عالی حمایت از حقوق پناھندگان، با مسئولیت نھادھای بین -پنج
وصا کودکان حرکت کنند. ھمچنین برای آموزش مقامات، مسئولین، مدیران و جویان، خص بیشتر در جھت بھبود وضعیت پناھندگان و پناه

  ریزی کنند. جویان و پناھندگان برنامه نیروھای انتظامی درباره حقوق مھاجران، پناه
ھای اجتماعی از جمله خشونت و گسترش آن در جامعه  ھای علمی خود را به بررسی آسیب ی علمی و آکادمیک، تلاش جامعه -شش

  ھا قدم بردارد. پردازی انتزاعی، با نگاھی انتقادی در جھت تغییر این واقعیت گیری از نظریه وف کند و با فاصلهمعط
 ١٦ادامه در صفحه                                                                                                                                                        ...



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه  ٢٣شماره     

  ... ٢٠١۴سال 
  ٢ادامه از صفحه 

وابستگان به اقشار میانی و پایینی در اروپا 
را بیش از آن که علیه سیاستھای حاکم 
بشوراند، بر آن داشته است تا حاملان ھویت 
ھای غیر را تھدیدی علیه خود ببینند. بیگانه 
ستیزی و نژادپرستی در اروپای امروز سکه 

رونقی است. نیروھای ترقیخواه و رایج و پر 
چپ در اروپا، به درستی از مرزبندی بر 
اساس ھویت ملی، مذھبی، فرھنگی و 
قومی احساس خطر می کنند. این مرزبندی 
تھدیدی مستقیم علیه دستاوردھای 
روشنگری است. رواداری و اصالت انسان، 
نخستین قربانیان ھویت جویی ھای ناشی 

فتادگان در این از بحران اند. به دام ا
جستجوی ھویت را به راحتی می توان علیه 
پناھجویانی بسیج کرد که یا با کار و تلاش 
خود بر ثروت اروپا می افزایند یا آن قدر 
پرشمار نیستند که دولتھای ثروتمند اروپایی 
از عھده تامین نیازھای آنھا برنیایند. اما 
مرزکشی ھویتی، کاری به واقعیت ندارد. 

بندی فاجعه بار، مستقل از واقعیت این مرز
  است که اذھان را فتح می کند.

رواج نژادپرستی در اروپا، نباید این واقعیت را 
از نظر دور کند که وضع در ایالات متحده نیز 
چندان بھتر نیست. پنجاه سال پس از 
جنبش گسترده آفریقایی تبارھای ایالات 
متحده برای حقوق انسانی خود، آمریکا در 

لی که گذشت شاھد رویدادھایی بود که سا
وجدان مبارزان حقوق شھروندی و مخالفان 
تبعیض نژادی را تکان داد. پلیس در شھرھای 
مختلف آمریکا مرتکب قتل شھروندان 
آفریقایی تبار شد بدون آن که قاتلان مورد 

  پیگرد قرار گیرند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

این واقعیت در برابر چشمان  ٢٠١۴در سال 
قرار گرفت که حتی حضور یک رئیس ھمه 

جمھور آفریقایی تبار در کاخ سفید نیز به 
معنای ضربه خردکننده به تبعیض نژادی در 
این کشور نیست. انتخاب حزب جمھوریخواه 
از سوی اکثریت رای دھندگان آمریکایی در 

را نیز می  ٢٠١۴انتخابات پارلمانی نوامبر 
توان از یک نظرگاه، پافشاری اکثریت 
سفیدپوست ایالات متحده بر ھویتی دانست 
که به این اکثریت موقعیت ممتاز می دھد. 
نیروھای دست راستی در آمریکا در سال 
گذشته نشان دادند که می توانند حاملان 

را علیه ھمه آنھایی بسیج » خودی«ھویت 
کنند که می توان آنھا را تھدیدی علیه 

قلمداد کرد: » اکثریت«موقعیت ممتاز 
جران، فرودستانی که دولت اوباما مھا

کوشید آنان را تحت پوشش بیمه درمانی 
قرار دھد، آفریقایی تبارھایی که با پلیس 
درگیر می شوند و میلیونھا تن از آنھا 
گذارشان به زندان می افتد، مسلمانانی که 
به طور دسته جمعی مظنون به حمایت از 
تروریسم اند، و دولتھایی که به ساز آمریکا 

  نمی رقصند.
گاه ھویت ھایی که فاجعه بار می شوند، از 
اساس جعلی اند. بحران اوکراین در سالی که 
گذشت نشان داد که قدرتمندان به راحتی 
می توانند برای تحکیم یا بسط قدرت خود، 
میان مردمی که قرنھا در کنار ھم زندگی کرده 
اند، مرزھایی بکشند که غلظت خطوط آنھا 

تفاوتھا میان این مردم در طول  ھیچ تناسبی با
تاریخ ندارند. کافی است در نظر آوریم که 
بسیاری از بازیگران صحنه سیاست امروز 
اواکراین به زبان اواکراینی مسلط نیستند و 
برای تبلیغ علیه روسیه باید از زبان روسی 
استفاده کنند. آنھا مرزھای خونینی را ترسیم 

است. کرده اند که سوی دیگرش روسیه 
دولت روسیه برای حفظ قدرت غیرپاسخگوی 
پوتین و گروھش، در سالھای اخیر به غلیظ 
کردن رنگ ھویتی مشغول بوده است که تنھا 
می توان بخشی از جمعیت این کشور 
کثیرالمله را حامل آن دانست. عواقب فاجعه 
بار این سیاست را در سالی گذشت در 

  اوکراین دیدیم. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طرف درگیر بحران اوکراین، در مصایبی  ھر دو
که در سال گذشته به این کشور تحمیل شد 
مسئولیت دارند. و البته، غرب نیز در جنگ 
قدرت با مسکو، در افروختن این آتش نقش 
تعیین کننده ایفا کرد. بحران اوکراین به 
دولتھای آمریکا و اروپا این امکان را داده است 

بگویند که برای که به مردم کشورھای خود 
مقابله با قدرت آن سوی مرز این بحران، یعنی 
روسیه، به دولتھایی قدرتمند، ارتش ھایی 
مجھز و پیمانھای نظامی بازمانده از جنگ 

  سرد کماکان نیاز دارند.
 ٢٠١۴مرزھای فاجعه باری که در سال 

کشیده شد، جھان را دچار آشوب و ناامنی 
ما با نگرش از کرد و صدھا ھزار قربانی گرفت. ا

دیدگاه تاریخی می توان به این اطمینان رسید 
که این مرزھا پابرجا نمی مانند. انسان امروزی 
از سراسر جھانی تاثیر می گیرد که ارتباطات 
گسترده، آن را بسیار کوچک کرده است. 
ترسیم کنندگان مرزھایی که برای تحکیم 
ساختارھای قدرت کشیده می شوند، چیزی 

ھای جداکننده ندارند که به » ویتھ«بیش از 
مردم ارائه کنند. این ھویت ھا برای مردم نان 
و آب نمی شود. مردم مجبورند برای زندگی، 
دیگران را تحمل و با آنان تعامل کنند. دیر یا 
زود، کسانی که در دام ھویت ھای جداکننده 
افتاده اند، پی خواھند برد که وجوه اشتراک 

ز عواملی است که آنان انسانھا بسیار بیش ا
  را در برابر ھم قرار می دھد.

شاید از این لحاظ، تاریخ معاصر ایران برای 
مردم بسیاری از دیگر کشورھا حاوی 
درسھایی باشد. رژیمی که ھنوز بر ایران 
حاکم است، سی و شش سال است با 
کشیدن مرزھای غلیظ میان خودی و غیر 

که این خودی، پابرجا مانده است. اما ھویتی 
رژیم ھنوز موجودیت خود را با پاسداری از آن 
توجیه می کند، برای اکثریت مردم ایران دیگر 
جذابیتی ندارد. امروز رژیم حاکم بر ایران بخش 
بزرگی از توان بسیج خود را از دست داده 
است. اگر برای مردم ایران امکان انتخاب آزاد 
فراھم می شد، زندگی آرام و ھمزیستی با 

ایگان را بر می گزیدند. البته این بدان ھمس
معنی نیست که دام ھای دیگری در انتظار 
مردم ایران نباشد. ھر گروه و ساختاری که 
عزم کسب یا حفظ قدرت کند، برای خود و 
پایگاه توده ای مورد نظرش ھویتی دست و پا 
خواھد کرد که حاملانش را از ھویت ھای غیر 

قومی یا مذھبی  جدا کند. این ھویت می تواند
باشد، یا علیه مھاجران افغان. اما سی و 
شش سال حکومت مذھبی، به میلیونھا 
ایرانی آموخته است که به ھویت ھای 
جداکننده به دیده سوء ظن بنگرند. این سوء 
ظن را باید به فال نیک گرفت و آن را تقویت 
کرد، تا اکثریت جامعه ایران در برابر مرزکشی 

  واکسینه شود.ھای فاجعه بار 
در نگاھی دراز مدت، در سایر مناطق جھان 
نیز ھر تلاش برای کشیدن مرز میان انسانھا، 
یک ستیز تدافعی و یک جنگ در حال عقب 
نشینی است. نژادپرستان در اروپا نخواھند 
توانست فجایع قرن بیستم را در این قاره تکرار 
کنند. سرنوشت مشابھی در انتظار ھر حزب 

یز و نژادپرست است که به بیگانه ست
پارلمانھای اروپایی راه می یابد. بی مایه و پوچ 
بودن شعارھای این احزاب وقتی برای 
طرفدارانشان عیان می شود که این احزاب 
ناچار شوند دستھای خالی خود را در مواجھه 
با معضلات جوامع امروزی رو کنند. در آمریکا 

ست. ترکیب جمعیت به سرعت در حال تغییر ا
حاملان ھویتی که امروز اکثریت دارد فردا در 

  اقلیت خواھند بود.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

البته بر چیدن مرزھای فاجعه بار امروزی و 
جلوگیری از مرزکشی ھای مصیبت بار فردا، 
نیازمند تلاش مستمر، مبارزه خستگی ناپذیر و 
روشنگری پیگیر کسانی است که به اصالت 

وز به شدت نیازمند انسان پایبندند. جھان امر
انسانھایی است که به قدرت و ترفندھای آن 
برای جدا کردن انسانھا نه می گویند، 
انسانھایی که از ھمبستگی دفاع می کنند. 
نظر به تصویر امروز جھان، پایانی برای این 
مبارزه دیده نمی شود. این پیکار، یک پیکار 
دائمی است. تاریخ بشر نشان داده است که 

انسانھایی برای نقد و نفی قدرت  ھمواره
موجود و گشودن افقھای نو، پا به عرصه پیکار 
می نھند. امروز نیز چنین است. مرزبندی ھای 
فاجعه بار و ھویت ھای جدا کننده، با مقاومت 
میلیونھا انسان در سراسر جھان روبرو است. 
این مقاومت است که تاریخ به یاد خواھد آورد. 

ه انسانھا فراموش ھویت ھای جدا کنند
  خواھند شد.

 
 

جھان امروز به شدت 
نیازمند انسانھایی است 
که به قدرت و ترفندھای 
آن برای جدا کردن انسانھا 
نه می گویند، انسانھایی 
که از ھمبستگی دفاع می 

 کنند

نیروھای ترقیخواه و چپ 
در اروپا، به درستی از 
مرزبندی بر اساس ھویت 
ملی، مذھبی، فرھنگی و 
قومی احساس خطر می 
کنند. این مرزبندی تھدیدی 
مستقیم علیه 
دستاوردھای روشنگری 

 است

اگر برای مردم ایران امکان 
انتخاب آزاد فراھم می شد، 

م و ھمزیستی با زندگی آرا
ھمسایگان را بر می گزیدند. 
البته این بدان معنی نیست 
که دام ھای دیگری در انتظار 

 مردم ایران نباشد
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تروریسم شوم است، ویرانگر است و 
ھا آشکارا از ترور  مخرب. حتی تروریست

کنند و امروز ترور نوعی جنایت  دفاع نمی
شود و ھیچ جنایتکاری از  محسوب می

کند. اما بسیاری از  نمی جنایت محض دفاع
ترورھا، با شبه تئوری و شبه ایدئولوژی 

شوند!!؟  ھای تروریسم توجیه می ایدئولوگ
و بھتر است بگوئیم جنایتکارانی ھستند که 
اعمال ضد انسانی خود را در پشت نظریات 

کنند،  آسمانی و مقدسات دینی پنھان می
صرف نظر از اینکه در ورای ترور چه نیت و 

وجود داشته باشد، اصل و جوھر  عقایدی
ترین  پذیر نیست و با مقدس جنایت توجیه

توان آن را  عقاید دینی و کتب آسمانی نمی
 درست پنداشت.

ھای تروریسم در کجاست؟ آیا  اما ریشه
توان تنھا به دنبال یک دلیل و علت بود و  می

ای، دلایل بسیاری دارد  یا مانند ھر پدیده
سالھای اخیر  که در ظھور تروریسم در

دخیل بوده است؟ اگر بپذیریم شق دوم 
توان این سوالھا را مطرح  درست است می

  کرد و به بازکاوی آنھا پرداخت.
ھای نھفته  آیا ریشۀ تروریسم حاصل تناقض

در دمکراسی بورژوایی است؟ حکومت 
مدرن حامی دموکراسی است؟ در عقب 
ماندگی کشورھای ماقبل مدرن است؟ در 

جر دین مداران است؟ آیا در تعصب و تح
ساختارھای استبدادی جوامع شرقی 
است؟ آیا در نھادھای دینی موثر و ریشه 

  دار در نھادھای دولتی است؟
توان گفت، در ھمۀ اینھا است،  کوتاه، می

اما در ھیچ کدام به تنھایی نیست. چرا؟ 
چون پیش زمینه ھای مادی و پس زمینه 

و ھم ھای ذھنی ترور ھم پیچیده است 
تواند  متعدد و تنھا قائم به یک علت نمی

باشد. اما تمرکز من برروی مولفه نخست 
است و پرداختن به تناقض ھای ماھوی 

  دمکراسی بورژوازی است.
به باور من، سرمایه داری جھانی منشاء و 
مدافع اصلی ترور است، چرا؟ برای پرداختن 

توان قدری به عقب  به چرایی آن، می
نیسم بوژروازی جھانی را بازگشت و مکا

بازکاوی و مرور کرد. مسائلی که به ھیچ رو 
تازگی ندارد، اما در ارتباط با موضوع (ترور) 

  لازم است به آن پرداخته شود.
می دانیم، سرمایه داری جھانی از  -١

تروریسم مجسم دولتی (اسرائیل)، که 
خاک فلسطین را شخم زده و غزه را شھر 

کند. آیا کشتار  می ارواح کرده است حمایت
خونین ھزاران کودک فلسطینی به دست 
جلادان تل آویو، تروریسم عریان دولتی 

  نیست!!؟ 
مردم فلسطین تاوان باز پس گیری 
سرزمین خویش را با نسل کشی 

اش،  پردازند. خلقی که تنھا خواسته می
بازگشت به سرزمین اجدادی شان است. 

کشی، ناتانیاھو و  آیا در این نسل
کارانش و لابی ھای او در کاخ سفید و.. ھم

مانند داعش و ابوبکر البغدادی، جنایتکار 
شوند!!؟ اسرائیل  جنگی محسوب نمی

حتی حاضر به پذیرش معاھدات و 
ھای سازمان ملل نیست و آنھا  کنوانسیون

را یک جانبه زیر پا گذاشته است. امریکا و 
متحدانش ھم چنان از این جنایتکاران 

کند، و این اعمال،  اع میحمایت و دف
  دمکراسی غرب و امریکا را مخدوش

  سازد!!؟ نمی
ھای  خاورمیانه، مرکز آزمایش -٢

داری جھانی  ھای مرگبار سرمایه سلاح
قرار گرفته است و اکنون ھویت و ساختار 

ای آن در معرض تغییر قرار دارد. در  منطقه
ھای نئولیبرالیزه کردن  پس سیاست

ز اھمیت استراتژیک جھان، خاورمیانه ا
ی بزرگ با  برخوردار است و تز خاورمیانه

ھدف فرو پاشاندن حکومت ھای ملی و 
مستقل و تجزیه بسیاری از این کشورھا 
اھمیت خود را در استراتژی (جھانی 

  شدن) دارد.
آمریکا و متحدانش پس از جنگ 

سوریه  –ھای پی در پی در عراق  افروزی
افع نفتی لیبی و ... من –افغانستان  –

خاورمیانه را با نازلترین نرخ به غارت 
اند و مخالفین را از دم تیع گذارنده  برده

  است. 
ھای سلفی ھای وابسته به طالبان  جنگ

ھای کشورھای  و داعش که مطابق برنامه
قدرتمند غرب و با ھمکاری کشورھای 

 –عمان  –مرتجع منطقه مانند عربستان 
است، دقیقا  قطر و ترکیه و ... راه افتاده

انطباق با استراتژی خاورمیانه بزرگ با 
ھدف تغییر چھره و ھویت مردم و دولت 

  ھای این کشورھا دارد.
قاچاقچیان   توان پرسید در پشت آیا می -٣

جنایتکار سیرالئونی و لیبریایی چه 
کسانی قرار دارند!؟ دست سرمایه داری 
جھانی در به کف آوردن معادن و 

ورھا به خوبی پیدا ھای این کش الماس
است و کشتار مردم بی دفاع این کشورھا 
با حمایت سرمایه داری جھانی در جھان 

  امروز فرو پوشیده نیست.
سرمایه داری جھانی، از زمانی که  -۴

ھای نئولیبرالیسم را در پیش  سیاست
گرفت، تعداد بسیاری از رجال سیاسی 
مخالف غارتگری و اقتداگرایی خویش را به 

امل سیا و مزدوران وابسته به دست عو
  غرب از میان برداشت. 

دار شدن  آنانی که امروز دغدغۀ خدشه
دمکراسی غرب از سوی بنیاد گرایان 
سلفی را دارند، قاتل مسلم، یاسر عرفات 

 –دکتر آلنده  –قذافی  –ھوگو چاورز  –
جمال  -دکتر پاتریس لوممبا -دکتر چه گوارا

وان پرسید ت عبدالناصر و ... ھستند و می
سران کشورھای امریکا و غرب آیا به 
دمکراسی و آزادی در دیگر کشورھا به 

اند و به آن  ھمان اندازه احترام گذاشته
    دھند!!؟ اھمیت می

سرمایه داری جھانی، کودتای یلستین 
علیه گورباچف را راه انداخت و به دستور او 
دوما (مجلس) اتحاد شوروی به توپ بسته 

پریالیسم کفاره گناه کبیره شد و اکنون ام

انقلاب اکتبر را از مردم روسیه، باز پس 
  گیرد. می

آیا کودتا و به توپ بستن مجلس قانونی، 
  اعمالی تروریستی و جنایتکارانه نیست!!؟

(شاید سرمایه داری جھانی از خواب، ده 
روزی که دنیا را تکان داد، بیرون نیامده و 

تار شبح کمونیسم را بر آسمان تیره و 
  کند!!) غرب پیشگویی می

سرمایه داری جھانی، جھان غرب را   -۵
داند و جوامع در حال  متمدن و آزاد می

توسعه را متوحش و غیر متمدن. نظریه 
گویند، در این جوامع  پردازان غرب می

خطوط قرمز وجود ندارد و دموکراسی غرب 
کامل است. این ادعا تا چه میزان صحت 

  دارد؟ 
 -در مورد مقدسات کلیسادمکراسی غرب 

مساجد و کنست خط قرمز ندارد، در مورد 
مقدسات و توھین به پیامبران خط قرمز 

بالد و  ندارد و به ھمین خاطر به خود می
  آن را آزادی کامل می داند. 

داری در پاشنۀ آشیل  اما خط قرمز سرمایه
اوست، یعنی در دفاع از بقاء خویش 
است. در سرکوب خشن و ویرانگر 

ھای کارگری،  مخالفین خود مانند جنبش
ھای چپ و سوسیالیستی، جنبش  جنبش
  ... است.  زنان و

خطر قرمز سرمایه داری، در سانسور و 
ارعاب منتقدین اسرائیل است. بنابر این 

توان گفت دمکراسی غرب مخدوش و  می
ماھیتاً متناقض و ضد دمکراسی مردمی 

ھای استبدادی  است و مانند دیگر حکومت
  قرمز دارد.  و توتالیتر خطوط

ھای میھن ما  وقتی بھترین ژورنالیست -۶
قلع و قمع شدند، غرب سکوت  ۶٠در دھۀ 

با حمایت را در پیش گرفت، زمانی   توام
و اوایل دھه  ٧٠ھای دھه  که ژورنالیست

(در زمان اصلاحات) توقیف و حذف و  ٨٠
زندانی شدند، غرب اشک تمساح ریخت و 

سی نسوخت اما مرگ دلش برای دمکرا
ھای شارلی ابدو،  جانگذاز کاریکاتوریست

جامعه جھانی را اندوھگین و متاثر ساخت 
و مردم مترقی و آزادی خواه تمامی 

  کشورھا از تروریسم، ابراز انزجار کردند.
دقیقتر می توان گفت دستاوردھای آزادی 

ھای دموکراتیک بورژوایی  ی انقلاب خواھانه
از طریق در سده ھای گذشته، 

نئوگلوبالیسم محدود و بشدت مخدوش 
  شده است.

 

ھای شارلی ابدو ۀ ترور کاریکاتوریستبه بھان  
 رحمان



  

 بیانیه جمعی                                                   

 عزیز بانوئی از خاوران،پروانه میلانی،                                                
درگذشت!                                      

   ١۵ صفحه  ٢٣شماره     

ھنوز فرصت نیافته بودیم در شروع سال نو میلادی برای ھمدیگر سلامتی و شادی آرزو کنیم، که خبر ویرانگر بر سرمان آوار شد: پروانه 
  میلانی درگذشت.

دانش عرصه تجدید خاطره ھا است، نخوانده ایم. ولی بر این برگ برگ دفتر زندگی اش و تصویرھای رنگ و وارنگش را که برای خویشاون
آمیختگی با خاوران حضوری پررنگ دارند. روز به روز این دوره از زندگی پروانه  دفتر، نشانھا و ردپاھای سی و چند سال گذشته در ھم

جانش چنان با شکوه ثبت شده که  میلانی، گشوده به دوست و ھمدرد، رد زخمھا و دردھا، رد عدالت جوئی و حق خواھی با جوھر
  پاک کن دیکتاتورھا بر آن بی اثر است.

تنھا یک ماه پس از دستگیری اعدام و به گورستان بی نام و نشان خاوران تبعید کردند. جلادان  ١٣۶٠آبان  ٧برادرش رحیم میلانی را در 
ا نیز از بین ببرند. اگر خانواده ھائی چون مادر میلانی و پروانه بنا داشتند که با حذف تن وی و دیگر مبارزان دگراندیش، یاد و اثرشان ر

 میلانی بازی پلید آنھا را بھم نزده بودند.

ھای ھمدرد نبستند، آنگونه که فرمان بود. با کشتار  آن گورستان متروکه را آنھا تنھا نگذاشتند و در خانه ھاشان را به روی خانواده
ھای داغدار دادخواه، فعالیت آنھا عرصه گسترده تری  در خاوران، و افزوده شدن بر تعداد خانوادهو ایجاد گورھای جمعی  ۶٧تابستان 

یافت. آنھا به تحمیل سکوت و فتواھای ممنوعیت گردن ننھادند و برای دادخواھی و گرامی داشت یاد عزیزانشان فشارھا و آزارھا را به 
  جان خریدند.

، برای آنھا که در داخل سرزمین خودشان حضور و صداشان را ١٣٩٣ن برای جایزه گوانجو در بھار انتخاب مادران و خانواده ھای خاورا
ھا از میان خود پروانه میلانی را برگزیدند  حاکمان ھیچگاه برنتابیدند، فرصتی بود که پیام و خواسته ھاشان را از مرزھا فراتر برند. خانواده

داروھایش را در چمدان گذاشت و عازم سفری شد که بیشک خالی از خطر نبود. مادر  هجعب بخواند.تا در کره جنوبی پیامشان را 
    بازرگان ھم از لوس آنجلس به او پیوست.

تصویر پروانه میلانی که پیام مادران و خانواده ھای خاوران را در حضور اعضای بنیاد خانواده ھای کوانگجو قرائت کرد، در خاطره ھامان 
  تکیده ولی سربلندش لباس سفید شکوھی ویژه بخشیده بود. با صدائی لرزان ولی مغرور خواند:می ماند. بر پیکر 

اند، ولی تا زمانی که جان در بدن داریم،  ایم و برخی نیز فوت کرده ھرچند بسیاری از ما پیر و ضعیف و ناتوان و بیمار شده
و فرزندان؛ در ھر کجای دنیا که باشیم، برای کشف ھای خاوران از مادر و پدر و خواھر و برادر و ھمسر  ما خانواده

اش به بند  حقیقت تلاش خواھیم کرد تا بتوانیم یک زندگی انسانی بسازیم و دیگر ھیچ کسی به خاطر داشتن عقیده
   کشیده نشود و جان خود را از دست ندھد.

    . ترجمه می کرد و شعر می سرود.پروانه میلانی دست به قلم داشت و صراحت کلامش به مرزھای سانسور تن نمی داد
 

 ھمین ابر که تاریک است

 آنطرف پشت افق ھای سحر.
 پشت آن پنجره کوچک تنھائی یاس.

 روی دفترچه نت ھای بھار.
 ھمه جا حتی،

 زیر این چفته تاک.
 مرغ خاموشی دلتنگ تر از این ابر،

 بغض می ترکاند.
 غزل ابر بھاران را،

 باران را، 
 می خواند.

  
ام پروانه میلانی و مادر شجاعش که سالی و اندی پیشتر جھان را بدرود گفته بود و به احترام مادر پناھی که داغش ھنوز بر به احتر

شانه ھامان سنگینی می کند و به احترام آن دیگر مادرانی که از پس سالھا ایستادگی و مبارزه در سالھای اخیر چشم از جھان 
 :فروبستند، سر تعظیم فرومی آوریم

فردوس  - لیلی پناھی  -سکینه پارسائی - جعفر بھکیش  - منیره برادران -فاطمه ایزدی  -ایران انصاری -شیرین امیری - محمد اعظمی
میھن  - ایراندخت رضازاده -نجمه راد - سھراب خوشبوئی -رخشنده حسین پور  -گلرخ جھانگیری - میھن جزنی -بابک جزنی -تاج دینی

-عصمت طالبی -راحله طارانی - فرھاد صوفی -نبی صمیمی -سیما صاحبی -بانو صابری - کری فردفواد ش -فخری زرشگه -روستا
امید  -شجاع ملکوتیان -خاطره معینی - رضوان مقدم -مرسده محسنی -عفت ماھباز- رئوف کعبی -پرستو فروھر -مسعود فتحی

  تاج دولت ھمتی. -مریم نوری  -منتظری

 

 تبديل کنیم یھمگان ینه به اعدام را به خواست
 



 
  
 

  ١۶ صفحه  ٢٣شماره     

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم
 

  :آدرس پستی
L.G.e.v  
Postfach 260268  
50515 Köln  
Germany  

    شماره حساب بانکی: 

  L.G.e.v      دارنده حساب بانکی:
  

  ٢٢٤٤٢٠٣٢           شماره حساب:
  ٣٧٠٥٠١٩٨                     کد بانک:

  نام بانک:  

Stadtsparkasse Köln-Bonn  
IBAN: DE33 37050198 0022 442032  
SWIFT-BIC: COLSDE33 

 karrooznamehi@gmail.com :    آدرس تماس با پست الکترونیک    

  ... خشونت و تحقیر
  ١٢ادامه از صفحه 

  اسامی امضاکنندگان:
ابراھیم مھتری، احمد شیربیگی، ارژنگ 

الدین، افروز مغزی،  پور، اصغر زین علی
افشین اصلانی، اکبر ترشیزاد، اکبر 

فر،  بیکی، اکرم خاتم، الھام ھومین معصوم
الھه امانی، امیر چمنی، امیرعباس 

ید اخواص، امید رسولی مجد، وند، ام آذرم
نژاد، امیرپوریا  امیر معماریان، امیر نیک

مھری، امین بھروززاده، امین پارسا، 
اندیشه جعفری، ائلوار قلی وند، آدرین 
جلالی، آرش کیا، آرمان احمدی فرد، 
آریس زارعی، آزاده خرازی، آزاده 
خسروشاھی، آزاده فرخی، آسیه امینی، 

اسدی نژاد، بابک  زاده، آیلین آیدین حلال
پاکزاد، بایز افروزی، بشیر احسانی، 
بنفشه رنجی، بھار خسور، بھاره افقھی، 
بھاره صداقتی خیاط، بھاره عباسی، بھداد 
بردبار، بھرام دولتی، بھرام سماواتیان، 
بھرام شجاعی، بھرنگ زندی، بھمن 

پور، بھمن تمدن، بھناز توکلی، بیان  ایران
پخشان عزیزی،  دارابی، پانیا ربیع پور،

پروانه وحیدمنش، پروین اردلان، پریسا 
تنکابنی، پریسا کاکایی، پریسا 
کیاشمشکی، پریناز اتابکی، پویا ارسطو، 
پویا عزیزی، پویان مکاری، پیمان جعفریف، 
پیمان حکمت پور، پیمان عیاّری، پیمان 
مجیدزاده، ثمر حسینی، حسام میثاقی، 

م جلوه جواھری، حامد میرقاسمی، حسا
سلامت، حسن رازقندی، حسن مرتضوی، 
حسین رئیسی، حسین احمدی، حسین 
قدسی، حمید حمیدی، حمید رضا 

  ... از برنامه سازمان
  ٢ادامه از صفحه 

ھا و اطلاعات، تامین رفاه اجتماعی و زندگی انسانی از جمله  و عادلانه قدرت، ثروت، فرصت
تامین مسکن، خدمات درمانی و آموزش رايگان برای ھمه پای می فشاريم. مالکیت دولتی 

ش ھای اساسی اقتصادی و خدماتی، تنظیم سیستم مالیاتی مناسب، از ابزارھای بر بخ
  آید. ای برای کنترل سرمای و بازتوزیع ثروت به حساب می پایه

ما بر پیوند میان آزادی و برابری تاکید داریم. ما بر توزيع ثروت و نه فقر باور داريم. ثروت و رفاه 
امین است. از نظر ما لیبرالیسم اقتصادی، اجتماعی در سايه رشد اقتصادی قابل ت

تشديد می کند و کم بھا دادن    نئولیبرالیسم و نئوکنسرواتیسم نابرابری ھا و شکاف طبقاتی
ھای استبدادی، توتالیتر و پوپولیستی  به آزادی و مطلق کردن برابری، زمینه را برای حکومت

  کند. ھموار می
ابری است. سازمان ما در راه تحقق برابری از برابر حقوقی زن و مرد وجه شاخصی از بر

  کند. جمله برابرحقوقی زن و مرد مبارزه می
از میان برداشتن نابرابری ملی ـ قومی از جمله شروط ضرور گذار به دموکراسی و توسعه 
است. تامین یکپارچگی کشور و ھمبستگی بین مردم، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی 

  ی ـ قومی تشکیل دھنده آن است.ھای مل  ھمه مولفه

  حقوق بشر

به باور ما حقوق بشر، ارزش عموم بشری و جھانشمول است. حقوق بشر یکی از 
  ای سازمان ما است. ای و مبانی برنامه ھای پایه ارزش

واشقانی فراھانی، حمید مافی، حمید 
نوذری، خدیجه مقدم، خسروی، داوود 
موسوی، داوود نوائیان، درسا سبحانی، 
دلشاد امامی، راضیه انصاری، رشیدالدین 

رضا  ی،فشارکی، رضا اسکندری، رضا جلال
حسینی، رضا دھقان، رضا عابد، رعنا  حاجی

سھرابی، رودابه پورغفار مغفرتی، روزا 
روشن، روژه پویا، رویا کاشفی، زھراسادات 
روح الامین، زھره دھقان، زیبا لاھیجی، زینب 
بایزیدی، زینب پیغمبرزاده، سارا اسکندری، 
سارا آرین مھر، سارا باری کرسفی، ساغر 

، سام محمودی غیاثی، ساقی لقایی
سرابی، سامان جعفری، سامان رسول پور، 
سپیده سالاروند، ستاره سجادی، ستاره 

زاده، سعید حبیبی، سعید  صبور، سحر قلی
کلانکی، سعید آگنجی، سعید منصوری، 

پور، سعید یزدیان، سمانه  سعید نعمتی
قصابی، سمیرا الیاسی، سمیه رشیدی، 
سوده راد، سیاوش ثابت روحانی، سید 

براھیم تقوی، سیده آوا دھقانی ا
محمدآبادی، سیمین روزگرد، سیمین 
کاظمی، سینا حقانی، شاپور بارکی زاده، 
شاداب علی بلندی، شادی امین، شادی 
صدر، شادیار عمرانی، شاھد علوی، شکوفه 
امین، شلر شلبی، شھلا باور، شھناز 
مظاھری، شیرین کرمانشاھی، شیوا 

رضایی،  نظرآھاری، صادق رضایی، صبرا
صفورا الیاسی، عابد توانچه، عزت 

آبادی، عصمت صوفیه، علی اصغر  دولت
فریدی، علی رسولی، علی عبدی، علی 
فاتحی، علی فتوتی، علی کلائی، علیرضا 
عسگری، علیرضا کاظمی، فاریا بارلاس، 
فاطمه اتابکی، فاطمه لیلازی، فاطمه 
مسجدی، فائزه حاجی آبادی، فرزانه امینی، 

فر، فرناز گردان، فرنوش  لالیفرزانه ج

سرتنگستانی، فرھاد مرادی، فروزنده 
دانا،  فرھادی، فروغ فرحت، فریبرز رئیس

کامران اشتری، کاوه بنائی، کاوه رضائی 
شیراز، کاوه طھماسبی پور، کاوه 
کرمانشاھی، کاوه طھماسبی، کژال 
عباسی، کیاندخت کیائی، کیانوش دل 

یب، غ اشتری، لاله دست زنده، گلنوش
نژاد، لیلا   لاله رشیدی، لیدا حسینی

اسدی، مارال فرخی، ماکان مھذیقلی، 
مامن رضایی، ماھرخ غلامحسین پور، 
مجتبی کریمی، محبت رستمی، محبوبه 
حسین زاده، محسن شمس، محمد 
امیرانی، محمد بسطایی، محمد 
چابکی، محمد خانی، محمد رضا غلام 
شاھی، محمد عاشوری، محمد مھدی 

اده، محمدامین رفیعی نیا، مومن ز
محمدرضا سرداری، محمدعلی نظریان، 
محمدکریم آسایش، مریم صالحی، مریم 
عمرانی، مصطفی دھقان، مصطفی 
غفوری، مھناز پراکند، مھین فھیمی، 
مونا سیف، میترا محمودی، میترا 
یوسفی، مینا پاشاپور، مینا کشاورز، 
نازنین عین الیقین، ناھید خیرابی، ناھید 

ی، ناھید ذوالفقاری، ناھید میرحاج، آذر
نجمه واحدی، نرگس غروبی، نسترن 
فاضلی، نسیم تنھا، نسیم فروردین، 
نعیمه دوستدار، نفیسه اصغری، نفیسه 
کمرئی، نگین حقیقی صابر، نوشین 
کشاورزنیا، نیکی بیگ پور، ھدا امینیان، 
ھدا زارع، ھژیر پلاسچی، ھما بدیھیان، 

، یاسمن ھومن طاھری، ھیلی فرمان
 سرھنگی، یاشار پورخامنه.
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